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مختلف، عبارت    های اخیر، در نشریات و مجلاتدر سال:  که کایجون

می چشم  به  فراوان  سوی  »مدرنیته«  از  اشارات  این  غالب  که  خورد 

این منتقدان عموماً حتی تعریفی    .مدرنیته و روشنگری استمنتقدان پسا

نمی ارائه  مدرنیته  بهبرای  را  آن  اغلب  و  ]و    عنواندهند  کلی  مفهومی 

به آثار خود  در  می  عمومی[  درک    .برندکار  اصطلاح،  این  کاربران  گویی 

رسد که منتقدان  معنای آن ندارند و بر همین قاعده به نظر می  روشنی از

هستند سردرگم  اندازه  همان  به  نیز  حال    یمجله  .مدرنیته  در  ما 

پیش    .مدرنیته است  یهسازی ستونی مجزا برای بحث در مورد مسئل آماده

پرسش درباراز شروع  کمی  مقدمه،  مقام  در  است  ممکن  آیا  این    یهها، 

 مفهوم برایمان توضیح دهید؟ 

مدرنیته موضوعی بسیار گسترده است که از زوایای مختلف   ی مسئله وانگ هوی:

از نظریه   . نگاران مورد بحث و بررسی قرار گرفته استپردازان و تاریختوسط بسیاری 

 یهوبر دربار  ی داری و دغدغهشیوه تولید و توزیع سرمایه  ی همارکس دربار  ی دغدغه

صریحاً این   کهولو آنهایی به همین مسئله دانست،  توان پاسخعقلانیت، هر دو را می

بنابراین، ارائه تعریفی دقیق و جهانشمول از   .کار نبرده باشند ه مفهوم را ]در آثار خود[ ب

، معتقدم که گفتمان مدرنیته دو  این  با وجود  .مفهوم مدرنیته بسیار دشوار خواهد بود

توسعه در جوامع    ی ه مدرنیته و دوم، مسئل  ی دارد: نخست، نظریه پیوسته  هم  به  ی جنبه 

 . توان و نباید جدا از هم در نظر گرفتاین دو جنبه را نمی  .مدرن

این گفت  ترسیم صورتدر چارچوب محدود  با  مدرنیته، شاید  وگو،  از  کلی  بندی 

 . این مفهوم داشته باشیم ی هبتوانیم اشاراتی اجمالی بر چند کارکرد برجست

و کرد که مفهوم مدرنیته در اروپا متولد شد    تأکیدپیش از هرچیز باید بر این نکته  

مندی که بر درکی زمان  –بود  2مندی« ترین معنای خود بیانگر نوعی »زمان ابتداییدر 

 ی پنج چهره کتاب    .کردمی   تأکیدای(  خطی از زمان )یا نوعی آگاهی تاریخی غیرچرخه
دهد و تفصیل شرح می به مفهوم »مدرن« را  ستگاه  ماتئی کالینسکو، خا   اثر  3مدرنیته 

کند که گرچه این مفهوم با فرایند سکولاریزاسیون در تاریخ اروپا پیوندی عمیق ادعا می

ای مسیحیت ردیابی  بینی اسطوره توان در جهانهای آن را می دارد، اما در واقع ریشه

رنسانس، مفهوم مدرن غالباً    ی در دوره  .کرد که آگاهی زمانی نهفته در آن خطی است
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رفت، و پس از آن در قرن هجدهم به کار می   4«باستانه مکملی برای مفهوم »بمثا به

این    .شدای اساساً تحقیرآمیز استفاده می برای توصیف معماری، پوشاک و زبان به شیوه 

تدریج بار معنایی تحقیرآمیز خود را به ویژه در قرن بیستم،  مفهوم در قرن نوزدهم و به

 . از دست داد و معنایی پیشرو و مثبت به خود گرفت

عنوان مفهومی زمانی با عباراتی پیوند خورد و از قرن نوزدهم به بعد، مدرنیته به

پیوندهایی که تا به امروز همچنان   – سابقه بود  ترکیباتی را شکل داد که تا آن زمان بی 

یکی از آن عبارات ]و شاید مهمترین آن[ »عصر«، »دوران« یا   . محبوب و رایج است

ترین بیان از بر مفهوم »عصر«( کامل   تأکید گرایی هگل )با  تاریخ   .»عصر جدید« است

بر   5مدرنیته   گفتمان فلسفیهابرماس در کتاب    .مندی تاریخی را ارائه داداین نوع زمان 

هگل، مدرنیته به مفهومی برای   ی از نظر او، در اندیشه  .نهد می   تأکیداین نکته انگشت 

از نگاه هگل، این    .شودتاریخی[ خاص و متمایز بدل می  ی توصیف یک »عصر« ]یا دوره

که در دوران رنسانس، از »عصر جدید« چیزی نیست جز همان »عصر مدرن«؛ حال آن

رویدادهایی که تقریباً در   –عباراتی چون »اصلاحات دینی« و »کشف دنیای جدید«  

برای بیان تمایز میان عصر جدید از قرون وسطی به کار   –رخ دادند    ۱5۰۰حوالی سال  

به دوره  .شدگرفته می  نوزدهم، مفهوم »مدرن«  از قرن  این معنا، پس  تاریخی به  ای 

که باور به آغاز عصری جدید را   –متمایز از قرون وسطی و دوران باستان    –اطلاق شد  

بود آینده را شکل داده و دربر گیردبازتاب می  این عصر که به   .داد، عصری که قرار 

را به همراه داشته    6توانست »بداعت«زعم آنها عصری بود که می به آینده متعلق است،  

  رونده و غیرمثابه سیری تکاملی، پیش چنین درکی از مفهوم زمان ]و تاریخ[ به   .باشد 

برای خوانش تاریخ و واقعیت به ما ارائه داد، بلکه   جدید ای بازگشت، نه تنها گزینه  قابل

معنایی که در آن آینده ضمن    –به وجود و تقلاهای ما معنای کاملاً جدیدی بخشید  

ای از اهداف تعریف  ای از اعصار و مجموعهیک مفهوم پیشرونده از زمان، به صورت توالی

 .شودمی 

 
کایجون بحثکه  در  امروزه  با  :  مرتبط  معاصر    مسائلهای  ما  جهان 

طور که جهان  همچنان از عباراتی مانند »از زمان عقب مانده« و یا »همان
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رود، کسانی که با جریان همراه شوند زنده  در مسیر مشخصی پیش می

استفاده    7شوند« مانند و کسانی که برخلاف آن حرکت کنند نابود میمی

مند به معیاری برای قضاوت در  به نظر شما آیا این مضامین زمان  . کنیممی

 اند ]و یا خواهد شد[؟ زندگی روزمره ما بدل شده

عنوان یک »روشنگری چیست؟« مدرنیته را به  یفوکو در مقاله  .بله  وانگ هوی:

های حال و آینده اهمیتی  مند که در آن زمان نگرشی زمان   –کند  نگرش تعریف می

پوشند و موهای خود غریب میوعجیب هایی  هنرمندان مدرن گاهی لباس  .محوری دارند

شیوه  به  می را  آرایش  نامتعارف  بسیار  اینهایی  خودشان  زعم  به  که  همه کنند،  ها 

ای از هنر اند، و برای دستیابی به جوهره«شان یعنی »زمان حالهای ضروری زمانه بیان 

ها، این اشکال فرهنگی روزمره از دید آن  .روندگرا« به کار می زندگی »آینده  ی یا شیوه 

تاریخ ما   .شود[ حائز اهمیت هستند های حال و آینده مرتبط می ]تا جایی که به زمان

ا عصر  هشمار موارد مختلفی از این دست است که در آنما حاوی بی  ی و زندگی روزمره

می  فرا  رفتارهایمان  توجیه  برای  را  آینده  و  منحط   –خوانیم  حاضر  و حتی  ترین 

نمی رادیکال هم  نوزدهمی  قرن  افراد  بیانیه ترین  متظاهرانه،  رفتار  با  های توانند 

نامتعارفِبی   ی پرطمطراق و شیوه بیایندبه سخن گفتن ما    پروا و  با این   . راحتی کنار 

پیروی   به  هنرمندان  حال،  غالباً  هم  هنوز  مد  تلقی  از  شخصیتی  ویژگی  یک  عنوان 

های متنوع حیات اجتماعی، همه های مختلف و شیوهکه، جنبش تر آنمهم   .شودمی 

مردم قرون وسطی معنای   .کنداز عصر حاضر و آینده کسب می   نیروی خود را با الهام

کلی به «، این شیوه  خدا  گرفتند، اما با »مرگِزندگی و دلایل وجود خود را از خدا می

پس از »مرگ خدا« در دوران   .متحول شد ]و خدا جای خود را به مفهوم زمان داد[

می زمان  مفهوم  چارچوب  ضمن  تنها  بشری  تاریخ  تحولات  خود مدرن،  به  توانستند 

 .ای بهتر و آزادترهایی برای آینده شد از وعده   رو جهان ما پرایناز  –مشروعیت ببخشند  

گرا سازمان  زندگی روزمره، مطالعات و کارهای ما همگی در چارچوب این زمان آینده 

کلی از به محور از زمان، معنای خود را  چنان که بیرون از این روایت غایتاند، آن یافته

ها، شاهد جریان مداومی آن وعده  ی این احوال، برخلاف همه  ی با همه  .دهنددست می 

آزادی خود به عاملی برای نابودی   ی ها هستیم و وعده ها در تمام این حوزهاز بحران

پردازانی مانند لیوتار، این وضعیت است که نظریه   ی با مشاهده   .استآزادی بدل شده  
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به را  »کلانمدرنیته  یک  کردهعنوان  تفسیر  توسط  روایت«  واقع  در  که  روایتی  اند، 

ها( ساخته و پرداخته شده است، حتی اگر این  »فرستندگان« خاصی )مراجع و قدرت

این همان رابطه میان روایت و   .کار تحت عنوان آزادی و رهایی انجام پذیرفته باشند

ها، افراد یا اعم از روش  – هایی، هر آنچه  روایتدر چارچوب چنین کلان  .قدرت است

هم  –ها  اندیشه و  مطابق  غالب  روایتِ  می با  نباشد حذف  در همان  ؛شودسو  که  طور 

می   ی جمله زنده  شوند  همراه  جریان  با  که  آن »کسانی  برخلاف  که  کسانی  و  مانند 

می  نابود  کنند  است حرکت  شده  بیان  میایناز  . شوند«  کرو  شد  مدعی  ه توان 

زنند ها ماهیتی انحصاری و اجباری دارند و به نوعی استبداد مدرن دامن می روایتکلان

 8های گفتمانی، از منظر کنش .آزادی سر دهند[  ی ]در عین حال که ممکن است وعده

ها پیوستگی دارند و ضمن فرآیند اجرا های مدرنیته با فرآیند اجرای آنهر یک از ارزش

حتی مفاهیمی مانند آزادی و رهایی نیز تنها در فرآیند عینی اجرای   –یابند  معنا می 

در همین راستا است که فوکو در مجموعه آثاری از   .شوند درستی فهمیده می به ها  آن

های کند که وعده می   تأکید   ۱۱تاریخ جنسیت و    ۱۰و تمدنجنون    9، و تنبیه مراقبت  جمله  

توان گونه که در فرایند اجرای آنان میگرایی و رهایی، آنآزادی، انسان  ی ه مدرنیته دربار

  . دید همگی روابط قدرت، طردها، نظارت و سازوکارهای انضباطی را در خود پنهان دارند 

شناسی  بنابراین، از منظر باستان   .گیرد، نه از خیرقول نیچه، اخلاق از شر سرچشمه می به

گیرند یا از »شر«؟  ها در نهایت از »خیر« سرچشمه میروایتیا تبارشناسی، آیا این کلان

 . پاسخ ]من به این سوال[، گزینه دوم است

 
که به نظر   امدیدهله در نشریات پژوهشی  من چندین مقا:  که کایجون

استمی مطرح  لیوتار  آثار  از  جدی  بسیار  انتقادات  شما    .رسد  نظر  به 

 ؟ چیست این انتقادات در  یریشه

لیوتار، خود نیز در نهایت    ی مدرنیتهبسیاری از منتقدان مفهوم پسا   وانگ هوی:

میروایت»کلان جدیدی  عموماً    – سازند  های«  عمل  می این  قلمداد   .شودپذیرفتنی 

معتقدند که بدون   هایی برای درک جهان هستند و بسیاری ها« چارچوبروایت»کلان

کلی شود و زندگی اجتماعی به دهی جهان و زندگی ناممکن می ها، سازمان این چارچوب
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مسئله در تلقی آنان   ی ترین ایرادِ منتقدان لیوتار این نیست؛ ریشهاما مهم   .پاشدفرومی

جاست که ما از چه افق و با چه منظری به پرسش این  .از بحرانِ مدرنیته نهفته است 

 ی هابرماس در مقاله  . کنیم نگریم و بحرانِ مدرنیته را چگونه فهم می سنتِ روشنگری می 

ای« تعریف کرد که تنها در قرن مثابه »پروژهمدرنیته را به  ۱2ی ناتمام« »مدرنیته: پروژه 

تدریج به جریانِ غالبِ زندگی بدل  هجدهم و در دوران روشنگری عمومیت یافت و به

کتاب    .شد در  هاروی  پسا دیوید  درباربّلُ  ۱3مدرنیته وضعیت  هابرماس  آرای   ی ه لباب 

این  ی هپروژ را  مدرنیته  می ناتمام  بیان  فکری  گونه  دستاورد  یک  پروژه  این  کند: 

( علم ۱العاده برای متفکران روشنگری بود که ضمن آن سه عنصر توسعه یافت:  خارق

در این پروژه،    .( هنر با منطق درونی3شمول( و  ( اخلاق و حقوق جهانی )جهان2عینی،  

بهبود و   نه فقط  از دانش  بلکه همچنین رهایی ،  کیفیت زندگی روزمرهارتقای  هدف 

 یعلم برای رها سازی ما از سلطه  ی به بیان دیگر، این پروژه شامل وعده   .بشریت بود

   . شامل رفع کمبودها، نیازها، و بلایای طبیعی  –طبیعت است 

رهایی از    ی ه های اجتماعی و الگوی تفکر عقلانی به ما وعدسازی سازوکارعقلانی 

اسطوره، دین و خرافات می  تنها ضمن آندهد؛ وعده می غیرعقلانیت  ذات   ،دهد که 

می جهان انسان  تغییرناپذیر  و  ابدی  محقق  شمول،  را  خود  این   .سازدتواند  هابرماس 

این نوع   .دانستمدرنیته می   ی تحقق »آزادی سوبژکتیو یا ذهنی« را نماد پروژه  ی وعده

 یبرای مثال، در حوزه  –شود  »آزادی« در زندگی اجتماعی به اشکال مختلفی ظاهر می 

تواند منافع  اجتماعی، در تضمین فضایی تحت حاکمیت قوانین مدنی که در آن فرد می

سیاسی، این آزادی در   ی دهد؛ در حوزهعقلانی خود را دنبال کند، خود را نشان می 

ارادهشکل سیاست   ی گیری  تدوین  در  برابر  حقوق  و  مشارکت  طریق  از  های سیاسی 

بخشی اخلاقی خصوصی، این در آزادی خودتحقق  ی شود؛ در حوزهعمومی ظاهر می

سازی قدرت اجتماعی و تواند در فرایند عقلانی عمومی، می   ی شود؛ در حوزهنمایان می 

شود، اما به  می   ملت بیان-روشنگری اساساً در قالب دولت  ی پروژه  .سیاسی ظاهر شود

یا ذهنی« می  هابرماس »آزادی سوبژکتیو  آنچه  تأسیس حاکمیت  زعم من،  نامد، در 

تنها یک آگاهی  نه مدرنیته    ی با توجه به این نکته، پروژه   .شودملت نیز بیان می -دولت

زمانی خاص، بلکه ترسیم یک وضعیت اجتماعی نیز هست که قرار است در آینده محقق 

 .شود



  



 ی مدرنیتهتأملاتی درباره

پروژه »ناتمام« استبرای هابرماس مدرنیته  این »پروژه  .ای  میان  و   ی او  ناتمام« 

می  قائل  تمایز  مدرن«  تاریخ  و  »پیشروی  که  می   تأکیدشود  نباید مورد  کند  را  دوم 

بلکه در عوض، ضمن این پیشروی در تاریخ   .عنوان تحقق کامل مورد اول پنداشتبه

  .سازندهای این پروژه هستند که خود را آشکار میها و محدودیتتنها انحرافات، انشقاق

به طور خلاصه،    .های وبر و کانت جستخاستگاه این آگاهی هابرماس را باید در اندیشه

عقل ابزاری اکنون به سلطه رسیده و تقسیم منطقی میان دانش )علم(، عمل )اخلاق( 

قضاوت است  )زیبایی  و  زده  کنار  را  تمام   –شناسی(  بر  محض  عقل  دیگر،  بیانی  به 

های مرتبط به عقل عملی یا قضاوت های زندگی بشر چیره شده و تمام پرسشحوزه

سازی افراطی است و البته این توصیف یک ساده  .شناختی را کنار گذاشته استزیبایی

این نکته را   .تر این موضوع ضروری استتر این مسئله، بررسی دقیقبرای درک عمیق

خوبی از ارزش مدرنیته  به کنم که نشات دهم که هابرماس در حالی که  رو مطرح میایناز

می  اتخاذ  آن  به  نسبت  انتقادی  شدیداً  موضعی  همچنان  است،  هابرماس   .کند آگاه 

پذیرد، قیدوشرط می ها را بیای متمایز از ارزشعنوان حوزهبرداشت وبر از مدرنیته به 

 ی خوبی آگاه است که از همان زمان خود وبر، تناقضات درونی پروژهبهاما با این حال،  

این پروژه توانایی حفاظت از »جهانِ   .ای نظری مطرح بوده است عنوان مسئلهمدرنیته به 

در برابر فرسایش و محدود شدن توسط بازار و نظام بوروکراتیک را نداشت،    ۱4زندگی« 

به عبارت   .های ارزش مشکوک بودشدت نسبت به تفکیک حوزهو به همین سبب وبر به

ساز مدرنیته به خودی خود مسئله  ی دیگر، عبارت »ناتمام بودن ]و یا ماندن[« پروژه

متناقض   اصل  دو  بر  مدرنیته  زیرا  تخصصی   – است،  اصل  اصل   ۱5سازی یعنی  و 

استوار است، که همین تناقض درونی، اتمام یا تحقق آن را از اساس   –سکولاریزاسیون  

نشدنی میان این دو اصل واقف حلوبر از همان ابتدا به تناقض    .سازدغیر ممکن می 

عنوان یک  ه توانیم انتظار »تحقق کامل« مدرنیته بپس، اگر اینطور است، چگونه می  .بود

دربار  ی پروژه بحث  برای  توجیهی  اساساً  آیا  یا  باشیم؟  داشته  را  »تحقق«    ی هکامل 

 ای وجود دارد؟ ای با چنین تناقضات ذاتیپروژه

فکری چین، بسیاری از -با این حال، برخلاف هابرماس، امروزه در فضای فرهنگی

ها مدرنیته و فرایند مدرنیزاسیون آن  .کنندپردازان چینی از »مدرنیته« دفاع مینظریه

انگارند، و پیوسته می همبه آمیخته و  درهم  ی سازی/نوسازی( را یک مجموعه)یا مدرن
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که گویی از مدافعان آن دهند، چنان ها ارائه میعموماً تصویری یکپارچه و همسو از آن

پندارند که شما شود، مینقد مدرنیته مطرح می   ی هکه بحثی درباربه محض این  .هستند

تأمل   .های مشابه را داریدقصد بازگشت به دوران گذشته یا انقلاب فرهنگی و دیگر دوره

عنوان مفهومی با تناقضات درونی، ها مدرنیته را نه بهدهد که آنها نشان میدر آرای آن

به  می بلکه  یکدست  و  یکپارچه  مفهومی  آن  .دانندمثابه  رویکرد،  این  از ضمن  ها 

 . کنند ترین ایدئولوژی عصر ما دفاع می هژمونیک 

 

کایجون  می :  که  مفهوم  آیا  انتقال  درمورد  ما  برای  کمی  توانید 

 مدرنیته به چین توضیح دهید؟

  . زمان با دیگر نقاط جهان به چین راه یافتمفهوم مدرنیته تقریباً هم   وانگ هوی:

پیش از آن، برای بیان معنای پیشرفت، مردم از تقابل میان »سالخوردگان« و »جوانان« 

ای از این  چائو نمونه لیانگ چی   ی ه نوشت  ۱6»ستایش چینِ جوان«  ی همقال  . بردندبهره می 

تکامل و ، کتاب  ۱898در سال    .ای داردویژه  تأکید گانه  متون است که بر این تقابل دو 
 توماس هنری هاکسلی، توسط یان فو به زبان چینی ترجمه و منتشر   ی ه نوشت  ۱7اخلاق 

شد که سبب ورود مفاهیمی چون تکامل، انتخاب طبیعی و بقای اصلح به تاریخ اندیشه 

ضمن این ترجمه ارائه کرد در واقع   برداشتی که یان فو از مفهوم تکامل   .در چین گردید

  و دیگر   ۱9جیشی   ۱8،چینگییاصلی آن بود زیرا عناصری از    ی تر از نسخهبسی پیچیده 

اندیشهمؤلفه  تاریخ  سنتی  می   ی های  درهم  را  به چینی  و  دیدگاه  هیچآمیخت  از  وجه 

نبود»زمان جدا  مقاله   .مند«  در  فو«   ی من  یان  جهانِ  مجله  2۰»سه  ، شوئرن  ی )در 

های با این حال، اگر نوشته   .امطور مفصل تحلیل کرده این موضوع را به  (۱2  ی شماره

خواهید یافت که خوانده باشید، در  تکامل و اخلاق  کتاب  ی هلو شون و دیگران را دربار

 ی ههای پایانی سلسلدر سال   .این اثر چه تأثیر شگرفی بر جوانان آن زمان داشته است

و    جوانان نومجلاتی مانند    –  2۱چینگ، با انتشار مجلات مهم جنبش »چهارم ماه مه«

ای سابقه مفهوم »نو« با استقبال بی   –داشتند    (xin)که همگی پیشوند »نو«    آوانگارد

شدروبه کرد   .رو  ظهور  تدریج  به  نیز  »مدرن«  مفهوم  آن،  از  مفهوم ضمن    .پس  این 

می دوگانه فهمیده  و  مطرح  »چین/غرب«  و  »سنتی/مدرن«  زمان،   .شدهای  آن  در 
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هایی از نیز وجود داشتند که به نقد چنین برداشت  جیایینو  هنگشوئهمجلاتی مانند 

که از نظر محتوا چندان تفاوت بنیادی با مجلاتی که   –پرداختند  پیشرفت و زمان می 

 . کردند، نداشتند ها حمایت می از سوی دیگر این دوگانه

اخلاق تکاملی برگسون نیز وارد   یه »چهارم ماه مه«، نظری  ی هدر حوالی زمان حادث

دانست و هایی تکاملی می این نظریه ابتدا تاریخ، سیاست و اقتصاد را پدیده   . چین شد

به حوزه  یافت  ی سپس  نیز گسترش  به   .آگاهی  تاریخ  که  بود  نظریه  این  مثابه  ضمن 

های ها به نقد پروژهبعدها، مارکسیست   .ای هدفمند و واجد بُعد اخلاقی تعریف شدپدیده

دانستند و باور داشتند که ها نیز خود را »نو« می داری پرداختند، اما آنمختلف سرمایه 

ی مدرن است که امارکسیسم پروژه   .ای مشخص در حرکت استتاریخ به سوی آینده 

شناسی تاریخی منطق غایت  ی هکند، اما خود نیز بر پایاز سویی مدرنیته را نیز نقد می 

تاریخ متأثر از هگل است و ردپاهایی از   ی ه دیدگاه مارکس دربار  .]مدرن[ استوار است

ناپذیری برگشت رونده )که بر  این مفهوم زمان خطی پیش   .اروپامحوری را در خود دارد

های اخیر گونه که در پژوهشهمان  . اروپایی است  دارد( مدلی اساساً  تأکیدزمانی تاریخ  

نشان داده شده است، تصویرسازی   –ادوارد سعید    شناسیشرق برای مثال در کتاب    –

در تاریخ چین نیز مشابه    .غرب از خود، در تقابل با تصویری از شرق شکل گرفته است

همین روند وجود دارد، یعنی مفاهیم »نو«، »مدرن« و »مدرنیته« به طرزی پیچیده و 

 [ درهم تنیده شده خطی مفهوم زمان گرایی ]و درک  مبهم با مفاهیم اروپاگرایی و غرب

 . ]و به تصویرسازی چین از خود در تقابل با تصویری از غرب دامن زده[ است

 
مدرنیته یک مفهوم   کهتوان ادعا کرد  در نتیجه، آیا می:  که کایجون

 منفی است؟ 

هوی: چالش  .نه  وانگ  خود  ذات  در  مدرنیته  تنشمفهوم  و  است  و برانگیز  ها 

دارد دربر  را  درونی  فرایند    .تناقضات  با  ناگسستنی  پیوندی  مدرنیته  اروپا،  در 

اقتصادی،   ی سکولاریزاسیون دارد که اوج تجلی خود را در پرستش عقل، ایمان به توسعه

نظام حقوقی و  بازار  به عقلانی -نظام  ایمان  و  نظم می سیاسی،  و  قانون  ما    .یابد سازی 

بهمی  را  باورها  این  بدانیم توانیم  ایدئولوژی مدرنیته  نوعی  ادبیات   .عنوان  این حال،  با 
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گرایش است،  کرده  طی  را  مشابهی  تاریخی  روند  که  ]اروپا[  های مدرنیستی 

دارد  ضدسرمایه  شدیدی  سکولاری  و  زیبایی   –داری  بورژوایی نقد  ابتذال  از  شناختی 

گرای قرن نوزدهم  ادبیات واقع  .های رمانتیسم آلمانی بوده استهمواره یکی از ویژگی

های انتقادی نسبت به مدرنیته ارائه مدرنیستی قرن بیستم هر دو دیدگاه  اروپا و ادبیات

های شان از بینش گیری های فکری مارکس و وبر نیز در عین بهره حتی نظام  .اندداده

علاوه   .های مدرن حاوی نقدهای عمیقی از فرایند مدرنیزاسیون هستندتاریخی و روش

گرایی گرایی و میان عقل گرایی و انسانهای درون مدرنیته میان علمی بر این، کشمکش

غیرعقل آنو  به  اغلب  که  می گرایی،  اشاره  برشود،  ها  گواهی  ذاتی   همگی  تناقضات 

طور که اکتاویو پاز شاعر نامدار مکزیکی گفته است، »مدرنیته همان  .مدرنیته هستند 

 «.خیزدسنتی است که علیه خویش برمی 

شده توسط  شناختی ارائهقرن نوزدهم، مارکس و انگلس نقدهای زیبایی  ی در میانه 

اقتصادی بدل کردند که ضمن  -رمانتیسم آلمانی را به نوعی نقد ایدئولوژیک و سیاسی

نگرش »انقلابی« به    . آن مرزی روشنی میان »امر انقلابی« و »امر مبتذل« پدید آمد

گرایی انتقادی، در حالی که سبک زندگی ای بود با محوریت نخبه تاریخ، نمایانگر مدرنیته 

بود»ابتذال نمایانگر استاندارد زندگی بورژوایی  از عمیق  .گرا«  بسیاری  ترین و  امروزه، 

به همین    .اندترین مفسران مدرنیته داری، خود برجستهترین منتقدان سرمایهسرسخت 

در نقد مدرنیته، حتی منتقدان   های معاصربینیم که برخی نظریهمی   گاهدلیل است که  

ای که اند؛ به گونه با این حال، روندها تغییر کرده  .روندسرسخت مدرنیته را نشانه می 

« و  پسندعامه »مدرنیته کیچ یا    –در عصر معاصر، دو ویژگی فرهنگی آشکار مدرنیته  

( معادل  پسندعامهاین مدرنیته کیچ )  22. انددر برابر هم قد علم کرده   –«  والاای  »مدرنیته 

برای   . زندگی روزمره نیست، بلکه معرف نوعی فقدان جایگزین برای زندگی روزمره است

معرفی، تبلیغ و ترویج مداوم سبک زندگی    ی هدرک این وضعیت، کافی است به نحو

روزنامه  توسط  معاصر«  و  برنامه »نوین  و  سینمایی  بزرگ  تولیدات  مجلات،  های ها، 

ها و مجلات، که زمانی کاملاً تحت سیطره و کنترل سیاسی روزنامه   .تلویزیونی نگاه کنیم

اکنون کاملاً تحت سلطه دولت بودند،  دارند  ی ها  قرار  و قدرت  این   .پول، سود  برخی 

کنند، اما در واقع این فقط شکلی از بازسازی اقتدار فروپاشی اقتدار تعبیر می   تغییر را به 

فضای انتقادی ارزشمندی که از طریق جنبش روشنگری خلق شده بود، اکنون   .است
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ها، به نام مردم به انحطاط و اضمحال کشیده  کنترل فزاینده تجاری بر ایده   ی در سایه

و اند  تغییر موضع دادهطور کامل  تا حدی که برخی از نخبگان پیشین به  –شده است  

 .پردازندخود می ی قطاران سابق و نخبه هم اکنون به تمسخر 

پسند تقسیم کرد، و این  گرا و عامهتوان به دو بخش نخبه بنابراین، مدرنیته را می 

پسند  توان با مخالفت با امر عامه منطق بنیادین مدرنیته را نه می   .دوگانگی نماد آن است

  . های عمومیاز موضع نخبگان کنار گذاشت، و نه با مخالفت با نخبگان از موضع توده

آنچه اهمیت دارد، از یک سو،   .اما این تنها بخشی از معنای تاریخی این دو نگرش است

می  نمایندگی  نخبگان  توسط  که  است  )آرمانآرمانی  دیگر،  شود  سوی  از  و  گرایی( 

  . گرایی( محتوای واقعی و شیوه زندگی سکولار است که بر جامعه حاکم است )واقعیت 

تواند به ابزاری برای مان میای که آرمان نخبگان در بر آن حاکم است، این آردر جامعه

شود بدل  جامعه  .سرکوب  در  مقابل،  سلطه در  تحت  که  است،    ی ای  سکولاریزاسیون 

هرگونه ظرفیت انتقادی برای به چالش کشیدن اقتدار و ترکیب کیچ و قدرت سکولار  

در جوامع سنتی استبدادی، قدرت دولتی به    .کند را خفه می  گراآرماننظام    ی سلطه

شد تا تغیراتی را اعمال کرده و جامعه های مشخص ظاهر می شکل یک دولت با آرمان 

محور، فضای بازارمدنی یا جوامع    ی خود پاک کند، اما در جامعهپیشین  های  را از بنیان 

اما سومین نوع از وضعیت    .انتقادی واقعی )تحت نام سکولار بودن( از بین رفته است

چرا    . ها استترین آنمدنی و هم استبدادی در آن وجود دارند، پیچیده   ی که هم جامعه 

گیری یک  شکل مدنی در نهایت به    ی مدنی و استبداد، جامعه   ی که با همزیستی جامعه

زند، فضایی در نقد استبداد سکولار، و در مقابل در همان فضای ضد نخبه دامن می 

تما استبداد  مدرنیته زمان  یک  نام  به  را  اجتماعی  اعتراض  اشکال  سکولار   ی م 

روایت  نخبگان عمدتاً شامل تداوم ساخت کلان   ی مدرنیته   . کندگرایانه سرکوب می آرمان

کنند؛ در حالی که در مدرنیته است که در آن نخبگان نقش قهرمانان تاریخ را بازی می

گیرد که  بودگی« را در بر می های متنوعی از »مدرنپسند صورتعامه   ی سو، مدرنیته آن

کالینسکو در نتیجه   . کنند ای در زندگی روزمره و تمدن مادی نفوذ می هرکدام به گونه 

 23شامل مدرنیسم، آوانگارد، انحطاط، دهد،  مختلف به مدرنیته نسبت می   ی پنج چهره 

های فرهنگی مدرنیته  آرمانی، هر دو ویژگی  ی کیچ و مدرنیته   .مدرنیسم استکیچ و پسا 
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گرایی )و شوند، اما هر دو به مفهوم توسعههستند که گاهی متناقض و گاهی همسو می

 .پیشروی در تاریخ و زمان( باور دارند

سعی کردم نشان دهم    24مدرنیته«   ی ه معاصر چینی و مسئل  ی ه»اندیش  ی در مقاله 

وجو، جست .ضدمدرن« دانست ی هتوان نوعی »مدرنیت مدرن چینی را می ی که اندیشه

طوری که چین درمورد مدرنیته در دوران استعمار آغاز شد، به   کندوکاو و پرسشگریِ

اما این نوع   .داری بودمعنای تاریخی آن شامل مقاومت در برابر استعمار و نقد سرمایه

ها را وادار به کنار گذاشتن منطق مدرنیته نکرد، ملت -مقاومت و نقد، نسل بعدی دولت 

توان  ناپذیر است، پس نمیاجتناب ای جهانی و  بلکه تا حدی نشان داد که مدرنیته پدیده 

طور جداگانه و در انزوا  توان بههای برآمده از مدرنیته را نمیبحران .آن را نادیده گرفت

معکوس گرفت که دیگر نیازی به تأمل   ی ه همه، نباید از این امر نتیجبا این  .حل کرد

 یه نکت  .کمال بپذیریموتمام  طور که هسترا همانمدرنیته نداریم و باید آن  ی در مسئله

ها های انتقادی و متفکرانی که به آنمهم این است که ابتدا درک کنیم چگونه اندیشه

برای مثال،    .اشاره کردم، نقدهای خود از »مدرنیته« را از دیدگاه »مدرن« ارائه دادند

مدرنیته بود، اما تفکر   ی چینگ، یان فو یکی از معماران مهم پروژه  ی در اواخر سلسله

مفهوم »تیانیان« )به معنای »پیشرفت و   .او عناصر مختلفی از اندیشه را درهم آمیخت

او، تناقضاتی میان پیشرفت و بازگشت، حرکت و سکون را در   ی تکامل«( در اندیشه

 . خود جای داده است

تای ۱9۰7در سال   مقالین مجموعه، ژانگ  از جمله  بسیار مهم  مقالات  از    ی های 

دوسویه« و   25»تکامل  تاریخ  تکاملی  مفهوم  بر  تند  نقدی  آن  در  که  کرد  منتشر  را 

دادغایت ارائه  هگلی  مقاله   .گرایی  شون  لو  شاگردش  سال،  همان   ی ه»دربار  ی در 

پروژه  26فرهنگی«  ی پارانویا بر  شدید  نقدی  آن  در  که  کرد  منتشر  مختلف را  های 

ارائه می  مدرنیته، ازجمله انقلاب فرانسه و اصول لو شون در   .دادآزادی و برابری آن 

»نابودی صداهای شیطانی«  ی مقاله  نام  به  می  27دیگری  که خرافات  کرد  توانند ادعا 

به آن فکر می  اکنون  برود، که وقتی  بین  از  باید  نفاق  اما  ادعایی حفظ شوند،  کنیم، 

چائو در قرن بیستم، نظام آموزشی مدرن در همین راستا، لیانگ چی  !انگیز است شگفت 

نگاری کاربردهای تاریخسوء ی هملت را نقد کرد و همچنین به تأمل دربار-و نظام دولت

تکامل بر  مبتنی  و جبر جغرافیاییمدرنِ  »حکومت    ی پروژه  .پرداختمحیطی  -باوری 
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مردم« عینیاتسون   برای  در  پروژه  سن،  که  بر حال  نقدی  بود،  سوسیالیستی  ای 

تونگ   های نظری مائو تسهبسیاری از پروژه  .شدداری نیز محسوب میسرمایه  ی مدرنیته 

نیز در چارچوب منطق مدرنیته شکل گرفتند، اما او نیز نتوانست از مشکلات مرتبط با  

مدرنیزاسیون چین در عصر امپراتوری آغاز شد،   .مدرنیته غربی اجتناب کند  ی مسئله

مدرنیته نیز چنین بود، و هر دو در آغاز پتانسیل انقلابی   یطور که تدوین پروژههمان

تحلیل  آن  دیگر  امروزه  اما  چندان داشتند،  مدرنیته[  ]علیه  مقاومت  از  تاریخی  های 

با این حال، باید به این پرسش بیاندیشیم که   .اندکاربردی نیستند و به تاریخ پیوسته

ایم، واقعاً یابی به مدرنیته تحمل کردههای که در تاریخ مدرن برای دستصیبت آیا م

بوده و کارساز  ]و وعده موجه  را محقق می اند  به ضدّمدرنیته های مدرنیته  یا  سازند[، 

شود؟ یا شاید گیری ضدمدرنیته نهایتاً خود به مدرنیته منتهی می انجامند؟ آیا جهتمی 

 اند! زمان صادقنحوی همهر سه حالت به 

می  به ما  متحده  ایالات  و  اروپا  تاریخ  به  جمله توانیم  از  کنیم،  نگاه  مرجع  عنوان 

های زنان و های کارگری، جنبش جنبش  –های اجتماعی مختلف  میان جنبش   ی رابطه

اقلیتجنبش  کردند  های  مبارزه  اقتصادی  و  سیاسی  حقوق  برای  که  اصلاح    – ها  و 

طلب ملی های استقلال همچنین باید به رابطه میان جنبش   . های اجتماعی مدرننظام 

های اجتماعی، نظام بدون این جنبش  .طلب داخلی در جوامع غربی توجه کنیمو اصلاح

نمی  محقق  هرگز  اروپایی  می   .شددموکراتیک  نشان  همچنین  واقعیت  که این  دهد 

خود را نیز دارد، به این معنا که تضادهای درونی   گری خود اصلاح های  مکانیسم مدرنیته  

این نیروی   .اندای هستند که آن را تا امروز زنده نگه داشتهمدرنیته همان نیروی حیاتی

اهمیت این موضوع در این است    .گیردداخلی از نقدها و تضادها سرچشمه می  محرک

عنوان به صرفاً  توانیم  های آمریکایی، اروپایی یا استرالیایی را نمیدهد، نظام که نشان می 

ها عناصر در واقع، کاملاً برعکس است، زیرا این نظام  .داری قلمداد کنیمهای سرمایهنظام 

دارند خود  در  نیز  را  بسیاری  و   .سوسیالیستی  نقدها  آن  بدون  دیگر،  عبارت  به 

صر که نظام معا  ی داری، اصلاحات و توسعههای مستمر علیه مدرنیته سرمایه مقاومت 

بدون مبارزات طبقات فرودست برای   .کوشند، ممکن نبودبسیاری امروزه برای آن می

نمی  محقق  هرگز  مدرن  دموکراسی  فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادی،  بدون   .شدحقوق 



 


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طور کامل استعماری طلب ملی، جهان معاصر همچنان بههای مختلف استقلالجنبش 

 . ماند و امپریالیستی باقی می 

بسیار مهمی   ی به نظر من، این نکته  .مدرنیته ساختاری است با تناقضاتی درونی

اند و در عین  از این منظر، تأملات و نقدهای مدرنیته از درون خودِ آن سربرآورده  .است

تک نقدِ  ناکارآمدی  میحال  آشکار  را  مدرنیته  بر  از   .سازندبعدی  بسیاری 

اند و در های چین و همچنین منتقدان آنان این اصل بنیادین را درنیافته مدرنیست پسا

نگر گیرند و در عوض نگرشی کلی نتیجه تضادها و تناقضات درونی مدرنیته را نادیده می 

ها و تناقضات درونی  ها تنش اساسی این است که آن  ی مسئله   .کنند به آن اتخاذ می 

پندارند،  از تاریخ می   های چینی اغلب خود را خارج مدرنیستپسا  .بینند مدرنیته را نمی 

ضمن    .کمال مدرنیته بپردازندوتمامتوانند به نقد  ای که با قرار گرفتن در آن می نقطه 

گذر از مدرنیته به ]امر[ چینی« یا »گذر  هایی مانند »همین کژ فهمی است که روایت

دانند بدون می   28ها خود را »مردان روشنگری« آن   .شوندمدرن« زاده میاز مدرن به پسا 

با کم آن  – های دورنی مدرنیته را درک کنند  که تنشاین را  ترین میزان ها مدرنیته 

چینی و روشنگری چینی باهم در   یمدرنیته از این دیدگاه فکری، پسا  .پذیرندتأمل می 

بینند و ای یکپارچه می تضاد شدیدی قرار دارند، اما در واقعیت هر دو مدرنیته را پدیده

های چین،  مدرنیست پسا  .صرفاً بر سر موضوع »زمان خطی« باهم اختلاف نظر دارند

خوانند، در حالی که مدافعان »مدرنیته« صورت خطی از مدرنیته به چینی می تاریخ را به

ای که درک و  معتقدند که درک و فهم ]تاریخی و منطقی[ چینی هنوز به همان درجه

نرسیده  بلوغ  به  غربی  منطقی[  و  ]تاریخی  نتی  .اندفهم  آن در  پژوهش  جه،  یا  بحث  ها 

تنها تناقضات درونی مدرنیته نه ها  آن  . انگارندکل غیر ضروری میبهمدرنیته را    ی هدربار

اصولی متعارض   ی همدرنیته اساساً بر پای  ی دانند که پروژه کنند، بلکه نمی را درک نمی

ند که نقدهای مدرنیته در درون اغافل  –حل هستند  قابل سختی  بنا شده است که به 

 .دهدگردد که تحقق تاریخی مدرنیته در آن رخ می ای ممکن میمندی همان زمان

وجو و تلاش برای ین و لو شون همگی در عینِ جست یان فو، سان یاتسن، ژانگ تای 

تأملات تر گفتم  از همین روست که پیش  .نقدهایی از مدرنیته ارائه دادند،  تحقق مدرنیته

با این    . چینی است  ی هایِ متمایزِ مدرنیته انتقادی با مدرنیته یکی از ویژگی  ی مواجههو  

 یها از مدرنیته اغلب در عین حال تأییدکننده حال، به همین جهت است که نقدهای آن
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توانیم از تأمل  امروزه، بنا به شرایط حاکم، نمی   .های بنیادین آن نیز هستندفرضپیش 

ضدمدرن دیگر صرفاً   یدر واقع، مدرنیته  .های بنیادین اجتناب کنیمفرضدر این پیش

ای چینی نیست، بلکه جلوه  ی بیان تفسیری یگانه و خاص از مدرنیته در فضای اندیشه

این ساختار خودمتناقض، هم منبع نوسازی و    .از ساختار متناقض خود مدرنیته است

 یپروژه   .حیات مدرنیته است و هم علتِ ناتوانی مدرنیته در غلبه بر تناقضات درونی خود

تحقق   –رسد که بتواند خود را تکمیل کند  مدرنیته ذاتاً متناقض است و بعید به نظر می 

همبه   .ببخشد در  مدرنیته  در  تأمل  من، ضرورت  این همان ین زعم  و  است  نهفته  جا 

 . ای که باید بازاندیشی خود را از آن آغاز کنیمآغاز است، نقطه ی ه نقط

 
کایجون مسئله:  که  به  پرداختن  امروز   یاهمیت  دنیای  در  مدرنیته 

توان از منظر تاریخ یا تاریخ اندیشه این موضوع را مورد  چیست؟ آیا می

 بحث قرار داد؟ 

یک تعریف استاندارد و جامع از مدرنیته   ی هدف من یافتن یا ارائه  وانگ هوی:

ساختار تاریخی و اجتماعی در نظر بگیریم و بررسی مفهومی با  ما باید مدرنیته را    .نیست 

مترقی   کارکردهای  چگونه  که  پیشرو  کنیم  تاریخی«و  »روابط  »اشکال   29آن،  و 

تاریخ و تاریخ    ی باید بپرسیم که آیا مدرنیته در حوزه  .را در خود نهان دارند  3۰سرکوب«

های تاریخی اندیشه مفهومی یگانه است، یا چندگانه و تعاملی؟ تاریخ مدرن اروپا مدل 

مانند مدل دولتبی  است،  و عرضه کرده  آفریده  و حاکمیت، جامعه -همتایی   ی ملت 

ارزش بازار و  بر  با آن، ساختارهای حقوقی و سازوکارهای مبتنی  های زندگی مرتبط 

های تجاری سیاست، اقتصاد و مدل   .گرایی دقیقها، و تقسیم کار و تخصص حمایتی آن

یافتهسرمایه از طریق استعمار در سراسر جهان گسترش  اروپایی  اند و همزمان داری 

»جوامع    ی وطنی و دیگر مفاهیم وابسته را به همهگرایی، جهانملی چون  هایی  ایدئولوژی 

بازار، تقسیم  ملت، مکانیسم-های چون دولتاما آیا ایده   .اندمدرن« منتقل کرده های 

اروپا تاریخ  از  صرفاً  حقوقی  سازوکارهای  حتی  و  گرفته  کار  دیگر سرچشمه  آیا  اند؟ 

داری اروپایی واقعاً در کجا شکل اند؟ سرمایههای مختص به خود را نداشته مناطق، تاریخ 

سلطه فرایند  تاریخسرمایه  ی گرفت؟  در  که  به نگاری داری  و ها  اروپامحور  صورت 
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پدیده است  شده  توصیف  نیستایدئولوژیک  اروپایی  صرفاً  ]برخی به   .ای  مثال  عنوان 

طور بنیادین یک روایت تاریخی اروپامحور است که مندی مدرن« به معتقدند[: »زمان 

جا که بیرون از تا آن  – نگاری بدل شده است  امروزه به مفهومی محوری در روش تاریخ

به عبارتی   .مثابه یک روش مطالعه[ نیستیممندی قادر به ورود به تاریخ ]به این زمان

از زمان   ی ه ها معتقدند که این پدیددیگر، آن اروپایی، گریز  مندی را در فرایند  صرفاً 

 . نگاری برایمان به کل ناممکن ساخته استتاریخ

هایی از نگاران چین تحت تأثیر چنین برداشت ، بسیاری از تاریخ۱93۰  ی از دهه

می  نشان  همچنان  آثارشان  اما  بودند،  عناصری مدرنیته  شامل  چین  تاریخ  که  دهد 

از نظر زمانی، این    .های خدمات کشوری، و تقسیم کار است تاریخی مانند بازارها، نظام 

 یاین یک مسئله  .عناصر ممکن است حتی پیش از اروپا در چین ظاهر شده باشند 

لزوم یادگیری از غرب! این بدان معناست که این    ی هتاریخی است و نه پرسشی دربار

را نمیبه عناصر منحصر  یا مختص سرمایه فرد    .داری غربی دانستتوان صرفاً »غربی« 

منتشر   دوشو  ی در مجله  3۱سیاه«  ی ای با عنوان »آتناچندین سال پیش، لیدیا لیو مقاله

رابطه بین    ی ههای محققی آمریکایی با نام مارتین برنال دربارکرد که در آن به پژوهش

وقتی در   .پرداختمیتمدن یونانی و آفریقایی و نقد او بر اروپامحوری در تاریخ غرب  

موزه  ۱995سال   کردم،  یونان سفر  مصر   ی به  فرهنگی  آثار  از  نمایشگاهی  آتن  ملی 

برگزار کرده بود که در سالنی روبه  باستان قرار  باستان  آثار فرهنگی آتن دوران  روی 

روابط   ی ه های برنال درباریافته   .داد[داشت ]که معنایی نمادین از تقابل را هم نشان می

در سال    .موروثی بین تمدن آفریقایی و آتنی در آن نمایشگاه برایم کاملاً ملموس شد

کاراتانی   ، در کنفرانسی در آمریکا حضور داشتم که در آن محقق ژاپنی کوجین۱995

]او مدعی شد که[ دریدا این مفهوم   .دریدا پرداخت  32محوری(-به نقد فونوسنتریسم )آوا

بازمی  باستان  یونان  دوران  به  خاستگاه را  سایر  اما  تجلیگرداند،  و  این ها  محلی  های 

خود عمدتاً   ی گرایی ژاپنی در شکل اولیهبرای مثال، ملی   .گیردکل نادیده می بهپدیده را  

در قالب جنبشی فرهنگی ظهور کرد که خواهان حذف کاراکترهای چینی از زبان ژاپنی 

 ینوعی مبارزه  در قرن هجدهم، فونوسنتریسم در نزد محققان زبان و فرهنگ ژاپنی  .بود

بود بر طبیعت بورژوایی    همچنین نقدی   .»فرهنگ« چینی بود  ی سیاسی علیه سلطه

فلسفه  33»بوشیدو«،  شوگون   ی زیرا  رسمی  ایدئولوژی  توکوگاواچینی    . بود  34سالاری 
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گراییِ ژاپنی الزاماً به »غرب«  توان دید خاستگاهِ ملی اهمیتِ این نکته در آن است که می

گره نخورده، بلکه احتمالًا درونِ یک نظامِ جهانیِ شرقِ آسیایی که پیرامونِ چین سامان 

 . یافته بود، پدید آمده است

جهان مدرن  مناطق  داری اروپا بر دیگر  این نیست که تأثیر سرمایه معنایش  البته،  

علم و فناوری، و دموکراسی مدرن،   ی انقلاب صنعتی اروپا، توسعه  .صرفاً یک افسانه است

داشته مدرن  جهان  بر  عمیقی  تأثیر  »ملتهمگی  تمام  تقریباً  و  را اند  تاریخی«  های 

مناطق مختلف جهان مدرن در   .انددگرگون ساخته کار،  تقسیم  و  استعمار  از طریق 

جلدی   سه  در  والرشتاین  ایمانوئل  آنچه  مدرنچارچوب  جهانی  »نظام  35نظام  خود 

ها متقابلاً بر هم تأثیر با این حال، این نظام    .اندجهانی« نامیده است، سازماندهی شده 

 دوشو   ی هشتم مجله   ی در شماره  .سویه نیستوجه یکهیچشان بهگذارند و تأثیراتمی 

مقاله  هیویا  جیمز  پژوهشامسال،  خصوص  در  دههای  در  غرب   ۱98۰  ی هایی  در 

ها صرفاً به  شود که این پژوهش در این مقاله او مدعی می   .امپریالیسم نوشت  ی هدربار

نپرداخته اقتصادی  بلکه آنمسائل  اقتصادی را در چارچوب چندلایهاند،  ای ها مسائل 

کرده تحلیل  و  داده  جای  توسعه  .انداستعمار  و  معماری  مثال،  ثبت    ی برای  شهری، 

و داده با  اطلاعات  کنترل جمعیت و ساختار خانواده، مسائل مرتبط  های سرشماری، 

ها، و دهی نظامی و فناوری وزش، اوقات فراغت، پزشکی، سازمان جنسیت، ارتباطات، آم

تولید دانش توسط مستعمره های ها و کنوانسیون ها، موزه شدگان )در دانشگاهمسائل 

سویه نبوده دهند که استعمار صرفاً یک فرایند یکالمللی و غیره( همگی نشان میبین 

تنها کشورهای مستعمره این یعنی نه   .ای از تأثیرات دوسویه استاست، بلکه مجموعه

های استعمارگر مرکزی اروپایی نیز دستخوش اند، بلکه خود دولتدچار دگرگونی شده 

دهد که باید خوانش خود از تاریخ وضوح نشان میبهاین امر  .اندای شده تغییرات عمده

توالیبه توسعهعنوان  از  و درک خود  مراحل،  از  ثابت  به   ی ای  مسیری  عنوان  تاریخی 

 . سویه را اصلاح کنیم یک

و شاید حتی پیش از آن(، محققان ژاپنی با تمرکز )  ۱94۰  ی در واقع، حتی در دهه

داری« در عناصر »سرمایه  ی ه ونقل به بحث و بررسی دربارحمل  ی گسترده  ی بر شبکه 

 یهها بر این باور بودند که مطالعآن  .پرداختندمی   (۱279-96۰)سونگ    ی دوران سلسله

ای برای تواند زمینه سونگ می   ی تاریخ جهان مدرن در دوران پس از سلسله  ی توسعه
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این محققان عادت داشتند تاریخ چین و آسیا را از   .درک تاریخ مدرن غرب فراهم کند

ها را با نگاری اروپایی و مفاهیم اروپایی تحلیل کنند، که این امر آنمنظر ]روش[ تاریخ

با این حال، با اتخاذ این دیدگاه تاریخی جدید،    .ساختهایی نیز مواجه میمحدودیت

  . ونقل و ارتباطات تفسیر کردندداری اروپایی را ضمن تاریخ حملسرمایه  ی ها پدیدهآن

شده در دریای های تولید کردند این بود که چطور ادویهها مطرح می هایی که آنپرسش 

علاقه مورد  چین  آناروپایی  ی جنوب  شجاعت  همین  و  گرفت  قرار  برای ها  را  ها 

زیادی به   ی دوش شمالی علاقهه بنشینان خانههای دریایی برانگیخت؟ کوچ ماجراجویی

این ارتباط چگونه شکل گرفت و چگونه به تهدیدی برای چین    .چای چینی داشتند

آن شد؟  بزرگ چینتبدیل  کانال  ساخت  که  کردند  پیشنهاد  حتی  از  ها  صرفاً  نه  را 

ارتقای حمل در  آن  نقش  گرفتن  نظر  در  با  بلکه  چین،  و دیدگاه  چین  داخلی  ونقل 

ترین نقاط همچنین اتصال دو مسیر زمینی و دریایی شمال و جنوب آسیا )که در شرقی 

پایانی    ی در این دیدگاه، چین دیگر نقطه  .آسیا امتداد دارند( مورد بررسی قرار دهیم

 .ونقل جهانی بودهای مختلف حملای در زنجیرهغرب نبود، بلکه حلقه-ونقل شرقحمل

 ی عنوان یک پروژهبه  –نکاتی که بیان شد  جا و ضمن این  در این   –افتتاح کانال بزرگ  

نگاری برجسته، با  ایشیساتا میازاکی، تاریخ  .شودمهم در زمینه تاریخ جهان قلمداد می 

های سیاسی قرن هجدهم که عمدتاً در فرانسه اشاره به انقلاب صنعتی اروپا و انقلاب

تنها بازار و منابع لازم برای  نه   –ویژه چین  و به  –متمرکز بودند، نشان داد که شرق  

بلکه جنبه  فراهم کرد،  را  نیز پرورش داد  ی انقلاب صنعتی  را  انقلاب فرانسه   . انسانی 

گیری منطقی این است که تاریخ اروپا به تنهایی )و منفک از دیگر نقاط جهان( نتیجه 

آلات توانست به انقلاب صنعتی اروپایی دست یابد، زیرا این مسئله تنها به ماشین نمی

بود وابسته  نیز  جامعه  ساختار  کل  به  بلکه  نبود،  خرده  .مربوط  بورژوازی ظهور 

اولیه ابتدا از طریق   ی گونه که سرمایه ضروری انقلاب صنعتی بود، همان   ی ه زمینپیش 

آلات به چیزی فراتر از قدرت نیاز داشت؛ استفاده از ماشین   .شد تأمین  تجارت با شرق  

علاوه بر این، به پنبه برای مواد اولیه و بازاری برای فروش محصولات نیز نیاز بود، که 

بنابر این، بدون ارتباط با شرق، احتمالًا انقلاب   .هر دو عملاً توسط شرق تأمین شدند 

 . توانست رخ دهدصنعتی هرگز نمی
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ونقل تنها در اتصال دنیاهای جدا از هم نیست، بلکه  های حملاهمیت این شبکه

دنده است  میان دو چرخ  ی طور که میازاکی نوشته است، این ارتباط مشابه رابطههمان

 .آورداند، و چرخش یکی دیگری را نیز به حرکت درمیهم متصل شده که با یک تسمه به

اروپامحوری در   . کنممی   تأکید من شخصاً بر درک مدرنیته از طریق این روابط تعاملی  

انجامد، در حالی که دیدگاه  گرایانه« میشمولیت تکای از »جهاندانش به گونه   ی عرصه

نیز خطر گرفتار شدن در دام ذاتکثرت به تمدن  به همراه دارد  گرا  نیز  را   – گرایی 

هایی کاملاً عنوان نظام ، را به های مدرنویژه تمدنها، بهگرایی که تمدنای از ذاتگونه 

چینگ، دوگانگی    ی از اواخر سلسله  .بیند فرد خود میهای منحصربهجدا از هم با ذات

ها، کاران و رادیکالشرق/غرب در میان چند نسل از روشنفکران چینی، از جمله محافظه

دهد که گرایی فرهنگی به ما امکان می کثرت . گراها، عمومیت یافتگرایان و مدرنسنت 

ها و شرایط تاریخی خاص هر فرهنگ یا تمدن را ببینیم و درک کنیم، اما این ویژگی

وجه جامد و تغییرناپذیر ]و یا ذاتی[ نیستند و به شکلی یگانه  هیچبه ها و شرایط  ویژگی

گونه طور که اروپا نیز اینگونه است، همان فرایند مدرنیزاسیون آسیا این  .شوندظاهر نمی 

است   نیستهیچ  –بوده  مستثنی  قاعده  این  از  به  .کس  تاریخی،  منظر  این  وضوح  از 

نقدهای امی  ببینیم که  تاریخی پرسش  ی روپامحوری دربردارنده توانیم  هایی نظری و 

اند، سازی کرده برخلاف افرادی که این موضوع را عامدانه ساده  . ای هستندبسیار پیچیده 

 . ای »ضدغربی« نیستاین مسئله به هیچ وجه مسئله

با عنوان    اممن اخیرا کتابی خوانده اقتصاد  نوشته آندره گوندر فرانک  بازچرخش: 
  .این کتاب است  ی مرکز تدوین و ترجمه در حال ترجمه 36. جهانی در عصر آسیایی

  . دهدداری اروپایی ارائه میگیری سرمایهتر از شکلفرانک در این کتاب، روایتی منسجم

در چارچوب اقتصاد )   ۱4۰۰داری اروپا پس از سال  کند که ظهور سرمایهاو استدلال می

تحولات و  سال    جهانی  حدود  )در  شرق  افول  با  داشت  (۱8۰۰جمعیتی(    . مطابقت 

های آمریکایی خود به دست آورده بودند،  ای که از مستعمره کشورهای اروپایی از نقره 

گسترده بازار  به  ورود  راه  خرید  برای  ابزاری  عنوان  کردند   ی به  استفاده  در   .آسیایی 

جریان همین رخدادها و تعاملات در اروپا بود که سازوکارهای منسجم و خاص و بسیار 

دقیقاً همزمان با دوران افول آسیا، کشورهای   .مؤثر تجاری شکل گرفت و شکوفا شد

بهره  با  مکانیسم غربی  از  به  گیری  جهانی،  مالی  نظام  در  صادرات  و  واردات  های 
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اهمیت بنیادین این رخداد در آن است که   . اقتصادهای نوظهور صنعتی تبدیل شدند

که معمولًا حاصل تحول روابط تولید در   –داری مدرن اروپایی و پیامدهای آن  سرمایه

از این    .تنها از طریق رابطه با آسیا امکان وقوع یافت  –شود  جوامع اروپایی تلقی می 

تاریخ   ی ه انداز مشترک درباردیدگاه جهانی، فرانک و میازاکی توانستند به یک چشم

دهد که اگرچه تاریخ اروپای پسارنسانس  انداز نشان می این چشم   .مدرن اروپا دست یابند

شود، اما در عمل این اروپای پس  عنوان تاریخ مدرن جهان در نظر گرفته می معمولًا به

بود که در سایه انقلاب صنعتی  تو  ی از  با آسیا  تغیرابطه  قابل یانست آن  را  رات  توجه 

 . تجربه کند

های پژوهشی مشخصی هستند که  ها اشاره کردم، همگی نمونه هایی که به آنمثال 

شوند که همگی نیازمند بحث، بررسی هایی را شامل می و روش  هاها، منابع دادهدیدگاه

هستند موشکافی  یک چشم  .و  آثار  این  حال،  این  مطالعات با  در  مهم  و  انداز جدید 

گشوده غربتاریخی  غالب  روایت  توانست  که  بینش  اند  و  کشیده  چالش  به  را  محور 

تر به این نکته اشاره ممکن است پیش   .تاریخ خودمان به ما ارائه دهد   ی های دربارتازه

روایت چنین  که  باشم  جهانکرده  تاریخی  نظریههای  توسط  مکاتب  شمولی  پردازان 

فرض ش پی  –گرایی  مانند روشنگری، لیبرالیسم، مارکسیسم و نوکنفوسیوس  –مختلف  

 –از منظر چندتعاملی، بازارها، تجارت و جریان نقدینگی، و تقسیم کار    .اندگرفته شده 

های تولید  صرفاً از طریق شیوه   – داری شناخته شدند  عنوان عناصر سرمایه که بعدها به 

ونقل راه دور شکل گرفتند که تعامل  داخلی پدید نیامدند، بلکه از رهگذر تجارت و حمل

این روش تفسیر مدرنیته، آن دیدگاه یکپارچه و   .بین مناطق مختلف را ممکن ساختند 

پیشروی جهانی( را به    ی طرفهیکعنوان یک مسیر خطی و  دست از مدرنیته )به یک

شباهت زیادی به ،  جاشده در اینهای مطرحاز منظر تبارشناسی، بحث   .کشدچالش می 

ننظریه که  دارند  دیگران  و  والرشتاین  برودل،  میهای  نظریه شان  پردازان دهند حتی 

های اروپامحور اند از روایتدقت مطالعه نکرده و نتوانسته بهها را  متأخرتر نیز هنوز آن

شوند رها  سرمایه های  کتاب  . خود  و  قرنتمدن  هجدهم داری:  تا  پانزدهم  و  37های 

دوم فیلیپ  عصر  در  مدیترانه  دنیای  و  انتشارات   اثر 38مدیترانه  توسط  اگرچه  برودل 

ها را اند، اما متأسفانه تعداد کمی از افراد آنو انتشارات کامرشال منتشر شدهجوینت  

 . اندخوانده
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کایجون: ظهور    که  میان  خاص  ساختار  با  پیوندهایی  از  شما 

جهانیسرمایه و  تاریخی  می  شدنداری  که  سخن  معنا  این  به  گویید؛ 

اگر    .دارانهای صرفاً سرمایهشدن نه فرایندی جدید است و نه پدیدهجهانی

داشته وجود  دیرباز  از  پیوندهایی  مسئلچنین  شما  پس    ی هاند، 

را چگونه میجهانی در  شدن  کمی  لطفاً  برایاینبینید؟  توضیح  باره  مان 

 .دهید

فرایند جهانی  حرف  وانگ هوی: که  است  این  مرحله در  من  شدن طی چندین 

داری شتاب  این فرایند پس از آغاز انقلاب صنعتی و ظهور سرمایه .تاریخ رخ داده است

گیری ورود به عصر اطلاعات، شکل   .تر گسترش یافت بیشتری گرفت و در مقیاسی کلان

ونقل و گردشگری بدون شک مردم مناطق مختلف جهان حمل  و  المللی،نظام مالی بین 

گرایی ها نباید به دستاویزی برای گرایش به غایتاما این  .تر کرده استرا به هم نزدیک

گیرند  عنوان هدف غاییِ تاریخ در نظر میشدن را به این افراد جهانی  .در چین بدل شود

بشریت در   –طور ویژه پس از روشنگری  به   –سال گذشته    3۰۰و معتقدند که طی  

است نهاده  گام  مشترک  جهش  مسیری  اکنون  بزرگی  و  جهانی بههای  شدن سوی 

شود؟  سال، استعمار چه می  3۰۰اما در همین    .سابقه استدارد که در تاریخ بیبرمی 

داری چه؟ در طی این سال برده   3۰۰چه؟  سال جنگ و غارت، انحصار و اجبار    3۰۰

هم فناوری به  ی هشک بشریت از رهگذر استعمار، تجارت نابرابر و توسعسال، بی   3۰۰

توان میان استعمارگر و استعمارشده، میان آفریقا و ایالات اند، اما آیا می تر شدهنزدیک

های بزرگ، از مسیری مشترک سخن گفت؟ چنین درکی متحده، یا میان چین و قدرت

است که به بهای مرگ بیش از یک   ای ی مشترک، تنها افسانه مثابه مسیربه  از تاریخ

 . است های سنتی پدید آمده سازیِ روزمره، و از دست رفتنِ وطنمیلیارد انسان، برده

جمله  ازسال گذشته، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در بسیاری از کشورها،    3۰۰در طی  

پیشرفت  سوم،  جهان  و  غربی  داشتهکشورهای  چشمگیری  این های  دلیل  اما  اند، 

ها این نبوده است که مردم سراسر جهان دست به دست هم داده و با هم کار پیشرفت 

سال پیش ارائه شده بود، اجرا و تکمیل   3۰۰کردند تا یک طرح بزرگ جهانی را که  

اند: از طریق وقفه به دست آمده ها از طریق مبارزات اجتماعی بیاین پیشرفت  .کنند 



 



 ی ابوالفضل آهنگریوگو با وانگ هوی، ترجمهگفت

دموکراتیک که برای های سوسیالیستی و سوسیالِ های اجتماعی، ازجمله جنبشجنبش 

جنبش طریق  از  کردند؛  مبارزه  برابر  اجتماعی  حقوق  و  سیاسی  های دموکراسی 

های حقوق مدنی و  برای آزادی ملی تلاش کردند؛ از طریق جنبشطلب که  استقلال 

هایی که نقش این  نگاری تاریخ  .ها و زنان مبارزه کردندآزادی زنان که برای حقوق اقلیت

کنند، هرگز قادر به درک تاریخ دموکراسی  های اجتماعی گسترده را انکار می جنبش 

توانیم با توسل به  ، نمیشدن بحث کنیمجهانی   ی هخواهیم درباراگر می   . نخواهند بود

ای بگذریم که مناسبات جهانی سادگی از کنار آن روابط سلطهمنطق زمانیِ مدرنیته، به 

می  شکل  جهانی را  چرا  دهیم  نشان  باید  بلکه  از دهند؛  شکلی  صرفاً  واقع  در  شدن 

کنند  ای را که این فرایند را تعریف میسازی« است و روابط سلطهسازی/محلی»بومی 

کنیم جهانی   . برجسته  میاگر  واقعی  آن  –خواهیم  شدنِ  جهانی   کهولو  با  این  شدن 

جهانی   ی پروژه یا  ارزشمدرنیته  باشد  شدنِ  سازگار  چنین    –ها  برچیدن  برای  باید 

 . های انحصارگرایانه تلاش کنیمچارچوب

شدن جهانی مسئله    ی همدرنیته«، دربار  ی همعاصر چینی و مسئل  ی هاندیشدر مقاله »

اگرچه بحث کامل   . رسیدندبینانه به نظر نمی ام که شاید چندان خوشسخنانی گفته 

ها فراتر از چارچوب این مصاحبه است، با این حال، مایلم به آن بازگردم و آن  ی هدربار

کنم بازگو  را  آن  از  آن  .نکاتی  که  دیدگاهآنچه  به  بود  واکنشی  گفتم  در جا  که  هایی 

می   ۱995تا    ۱994های  سال  مطرح  چینی  نشریات  برخی   .شدند در  مثال،    برای 

دیدند، در »داتونگ« )وحدت بزرگ( می  ی هایدعنوان تحقق  شدن را به، جهانی متفکران

  .دانستندکانت می  حالی که برخی دیگر آن را راهی روشن به سوی آرمان »صلح پایدار« 

های های آسیایی« قابلیت سازگاری با ارزشبرخی نیز نگران این بودند که آیا »ارزش

دادند که اگر تمام توان خود را برای پیشرفت  شدن را دارد و حتی هشدار میجهانی 

گمانم، این افراد اهداف روشنگری به  . سادگی کنار گذاشته خواهیم شدبه کار نگیریم،  به

شان از مفهوم  بندی رو صورتگرفتند؛ و از همین را فرایندی عینی و حقیقی در نظر می 

گرایانه  شدن را ضمن نوعی دیدگاه غایت ها جهانی آن  . شدن تا حدی نادرست بودجهانی 

بهدرک   را  آن  بنابراین  و  مرحلهکرده  نظر   ی عنوان  در  تاریخ  غایی  هدف  و  نهایی 

بیانی دیگر، می   . گرفتندمی  الگوهای کرد که آنگونه تفسیر  توان اینبه  با تکیه بر  ها 
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که بینند، فارغ از اینآنچه نمی   .بینند های خودشان را میموجود، تاریختاریخیِ ازپیش

 . ایم بخواهیم یا نه، این است که ما پیشاپیش خود را در دل روابط تاریخِ جهانی قرار داده

ای )که با کمک چن یانگو آن را ویرایش کردم(، مجموعه  39فرهنگ و عمومیت کتاب  

از میان آن مقالات،   .شدن را گردآورده استجهانی   ی مسئله  ی ه از مقالات مهم دربار

جهانی«  ی ه مقال فرهنگی  اقتصاد  در  تفاوت  و  آپادورای،   »گسست  آرجون  نوشته 

بُعدِ جریان و گسست  جهانی  قومیت، رسانه، فناوری، مالی و   –شدن را از خلال پنج 

می   –ایدئولوژی   دولت  .کند توصیف  بُعد  پنج  این  میان  شرکت ملت - در  های ها، 

و حتی    –ی  ملفروهای  ها و جنبش بندی چندملیتی، جوامع مهاجر و دیاسپورایی، و گروه

  .اندشدن کم مروّجان جهانی همه بازیگرانِ تغییر یا دست   –ها  ها و خانوادهروستاها، محله

بار بحران مالیِ آسیا پیشاپیش به ما امکان داده است سیالیتِ سرمایه و پیامدهای فاجعه 

در روند اصلاحات لیبرالی و بازگشایی اقتصادی چین، دگرگونیِ روابط   . آن را درک کنیم

های فراملی،  مواردی مانند فناوری، مهاجران و شرکت   . وضوح نمایان شددولت و بازار به 

شدن به واقعیتی بنیادی هستند یا همین حالا هم به واقعیتی  اکنون در مسیر تبدیل

  . اندبدل شده   –ویژه در فضای زندگی شهری  به   –معاصر چین    ی بنیادین در جامعه

ایِ تولید، تجارت و مصرف، همگی ساختارهای های فراملی و فرامنطقه گمانم ویژگیبه

 . نامیمشدن« میهستند که ما آن را »جهانی  بنیادیِ آن چیزی 

های محلی های جهانی را بیش از اندازه و به زیان دیدگاه آیا به نظر شما من دیدگاه

شدن و اندیشم، زیرا نسبت میان جهانی ام؟ من چنین نمی)و یا بومی( برجسته کرده 

واحدند بومی  فرایند  از یک  بخشی  دو  بلکه هر  نیست؛  درون  و  بیرون  نسبتِ    . گرایی، 

شرکت پیش عملکرد  بهها  آمریکا، تر  اقتدار  زیر  هرچند  است:  شده  ذکر  نمونه  عنوان 

شدن اثر شان ممکن است از خودِ جهانی گیرند، ماهیت و کنش انگلیس یا ژاپن قرار می

ملت  -جا که نظام دولتاز آن  . همه، چنین دیدگاهی محدود استبا این  .پذیرفته باشد

دولت است،  تجاری  نظام  و  جهانی  تولید  از  سیاسی  شکلی  به  ها  خودْ  دست  امروز 

های مهمی را ها دگرگونی کارکرد آن  .زنندهای بازار میسابقه در فعالیت ای بیمداخله

اند، اما من لزوماً  ملت گره زده-شدن را با افول دولتبرخی جهانی   .از سر گذرانده است

هایی بخش   –چه رخ داده، دگرگونیِ کارکرد است، نه افول  آن  .دانماین را درست نمی

افول به  بخش رو  و  خیزشاند  و  ظهور  به  رو  نیز  دیگری  واقعیتِ    .های  درک  بدون 
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شدن را بفهمیم و ها از تمرکز به بومی ملت -توانیم دگردیسیِ دولتشدن، نه میجهانی 

 ی اند مسئله برخی گفته   .دهندهایی را که در سطح شهرها یا روستاها رخ می نه دگرگونی 

شدن را اما اگر جهانی   .شدن»میراثِ سنت« است، نه جهانی   ی چین مسئله  ی جامعه

تنها می  ببینیم،  تاریخیِ طولانی  میراثِ سنت فرایندی  نیز تحت  توان گفت همین  ها 

جهانی  ساختارهای  یافته چارچوب  معنایی  دگرگونیِ  در   .اندشدن  غالباً  امروز  فساد 

بین   ی حوزه تجارت  و  می مالی  رخ  »به المللی  اما  منابع  دهد،  و  خود  گذاشتنِ  حراج 

اقتصادیِ نوین می بر دگرگونی در   .توان فهمیدخویش« را فقط در دل روابط  افزون 

های دموکراتیک بر منابع و ثروت برقرار که جامعه چگونه کنترل نظام سیاسیِ ملی، این 

در جهان   .کند، در فرایند پیگیری و حرکت به سوی دموکراسی بسیار مهم است می 

شدن ا جدا از ساختارهای اقتصادیِ جهانی منابع و ثروت ر  ی توان مسئله معاصر، آیا می 

 . فهمید؟ معنای بوروکراسی و انحصار سیاسی امروزه کاملاً دگرگون شده است 

اقتصاد در ادوار گوناگون صورت  به  الگوی چینیِ جامعه، سیاست و  های متفاوتی 

همه، این  بااین  .خود گرفته و نسبتش با دیگر کشورها و مناطق نیز دگرگون شده است

بهتفاوت بیرونهیچها  معنای  به  دورهوجه  آن  آن بودن  نیست؛  جهانی  تاریخ  از  ها ها 

شدن باید تصورِ »درون« و »برون« داشتنِ جهانی   .همچنان در دل همان تاریخ قرار دارند

بگذاریم کنار  بحرانبه  .را  و  کنیم  تمرکز  معاصر  جهان  تحول  بر  باید  آن،  های جای 

ها چین امروز با آن  یای را که جامعههای سیاسی اقتصادی، فساد اجتماعی و دگرگونی 

اند؟ ای پدید آمدهتماعیروست، بررسی کنیم: این رخدادها بر بستر چه شرایط اجروبه

ها وجود تنها میان ملت قدرتان نه در جهان امروز، روابط سلطه میان صاحبان قدرت و بی 

دولت اجتماعیِ  روابط  درون  بلکه  میان ملت-دارد،  مناسبات  در  است؛  جاری  نیز  ها 

  .نیروهای انحصاریِ داخلی و نیروهای فراملی؛ و در الگوهای سلطه در اقتصاد داخلی

جهانی فرایند  منفیِ  پیامدهای  به نقد  شرایط  هیچشدن  و  فساد  نقدِ  تضعیفِ  به  وجه 

انجامد؛ بلکه دقیقاً برعکس،  ضددموکراتیک درونِ روابط سیاسی یا اقتصادیِ داخلی نمی

رو، ایناز  .کنداندازی شروط لازم برای تحلیل این روابط داخلی را فراهم می چنین چشم

ای نو و حاد، چه رسد به  دانم، نه پدیده تاریخیِ طولانی می شدن را فرایندی من جهانی 

نامیم، هر شدن« می آنچه »تاریخ جهانی  .های درونی بشمارمکه آن را هدفی با ارزشآن

زند؛ فرایندی هم پیوند می بهشان در فرایندی یگانه،  بافتنمنطقه، جامعه و فرد را با درهم
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شدن نه روندی بنابراین، جهانی   .مراتبی و نابرابر سامان یافته استصورت سلسلهکه به 

خاطر اگر به   . آرام است و نه چیزی که صرفاً از مسیر یک انقلاب فناورانه تحقق یابد

دلیل هم نیست، اما باید دید چه چیز و  که البته بی  –های روشنگری  پاسداری از ارزش

باید پاس داشته شود   به   –چگونه  انواع رنج خاطر رؤیای جهانی یا  مصایبِ  ها و  شدن، 

خورده نگه  انمان را دستپدیدآمده در سراسر جهان را پنهان کنیم و تاریخ استعمارگرانه

 .های روشنگری خواهد بودترین خیانت به ارزشگاه این کار واقعاً بنیادی داریم، آن

شدن است که برخی پژوهشگران این  دقیقاً با دیدن همین تناقضات درونیِ جهانی 

می انکار  را  برمفهوم  و  مفهوم    کنند  ضمن  واقع  در  جهان  که  باورند  این 

سو، سطح کنونیِ  اند، از یکبرخی یادآور شده  .شودسازی« اداره میسازی/محلی»بومی 

طور المللی، هنوز بههای سرمایه، همراه با میزان آزادسازی مالیِ بین تجارت و جریان

به آن رسیده بودیم فراتر نرفته است؛ و از سوی   ۱9۱3کامل از سطوحی که در سال  

شدن بر آن تکیه دارد، از پایان جنگ دیگر، گرایش به یکپارچه سازی تجاری که جهانی

جاست  مسئله این  .سو تضعیف شده استشصت به این   ی ویژه از دههجهانی دوم و به 

جهانی  بهکه  آن  توصیف  برای  را  معیاری  چه  و  دید  باید  چگونه  را  گرفتشدن    . کار 

ببااین قیاس  در  دیدگاه همه،  جهانی ا  اهداف  که  خلط هایی  عینی  واقعیتِ  با  را  شدن 

 . تر از سایرین استتر و دقیقکم ژرفهای این پژوهشگران دستکنند، دیدگاه می 

این احوال، من هنوز مایلم این موضوع را از منظر ساختار    ی همه  از منظر تاریخی، با 

جهانی  ببینمانحصاریِ  اجرای   .شدن  به  وادار  استعمار  عصر  از  سوم  جهانِ  کشورهای 

گراییِ تجاری پیشه که استعمارگران خودْ حمایتاصول »تجارت آزاد« شدند، در حالی

ملت است که در آن، اشکال متفاوت - شکل سیاسیِ جهان معاصر نظام دولت  .کردندمی 

اما همچنان منفصل   –اند  ها در قالب نظام سیاسیِ جهانی کنار هم چیده شده دولت

مانده  با مفهوم   .اندباقی  تاریخی را همچنان  این روند  اگر بخواهیم  این چارچوب،  در 

رابطهجهانی  به  باید  کنیم،  توصیف  فرود   ی شدن  و  فرادستان  این  میان  دل  در  ستان 

باشیم داشته  بیشتری  دقت  بههم   .فرایند  که زمان،  است  مهم  اندازه  همان  به  گمانم 

سرمایه از  را  بازار  کنیم سازوکارهای  تفکیک  جهانی  پژوهش  .داریِ  بر  برودل بنا  های 

  . داریْ شکلی انحصارگر است با تاریخی درازدامن داری تاریخی، سرمایهسرمایه ی هدربار

در واقع، اگر   .داری نیستند ارزِ سرمایهسازوکارهای بازار نیز تاریخ طولانی دارند، اما هم 
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داری را در آغوش بکشیم، بلکه باید به سازوکارهای بازار باور داریم، نباید انحصار سرمایه

گریِ بازار«، بلکه داری نه »بازارهای آزاد« است و نه »تنظیم سرمایه   .با آن مخالفت کنیم

قدرت سیاسی به رفتار طبق   ی از این منظر، گرایش فزاینده  .نیرویی ضدبازاری است

بازارها به رفتار همانند اقتدار سیاسی، هرچند لزوماً    ی اصول بازاری و گرایش فزاینده

نمونهپدیده اما  نیستند،  مدرن  سرمایهای  تیپیک  باید   .اندداری های  معنا،  همین  در 

سوسیالیسم را نیز بازتعریف کنیم؛ زیرا سوسیالیسم همواره در هیأت یک دولت ظاهر 

معنای این امر آن است    . یی ضدبازاری بوده استرو شکلی انحصارگر و نیروشده و ازاین

برای همین، لازم است بر   .طور کامل از هم تفکیک کردتوان بهکه این دو جهان را نمی

و کاری واقعاً خلاقانه    –ها را وانَهیم  که صرفاً آننه آن  –این دو صورت تاریخی فائق آییم  

 . درافکنیم

های هایک برای نشان دادن عقلانیت نظم بازار برخی از همکاران ما وقتی از نظریه

 یهو توضیحات او دربار  4۰کنند، اغلب نقد هایک بر مفهوم انسان اقتصادی استفاده می 

 ی ای غیر انتقادی، بر جنبه گونه جای آن، به گیرند و به خصلت فردی مبادله را نادیده می 

آن  .کنند می   تأکیداول   مثال،  توضیح برای  برای  خودجوش«  »نظم  مفهوم  از  ها 

که کاملاً این واقعیت نادیده  برند، در حالیهای واقعی در بازار و جامعه بهره می پدیده

 ی های گستردهگیرند که نظام بازار و روابط اجتماعیِ چینِ معاصر از رهگذر اقداممی 

نابسندگیِ دانش و باورهای   ی ههایک دربار  ی برخی افراد نظریه  . دولتی ایجاد شده است

پذیرفته را  الغای و می   فردی  باب  در  هایک  آن، موضع  مبنای  بر  نتوانیم  پرسند چرا 

کنیم بانک  بازپیکربندی  را  مرکزی  »نظم   .های  به  پیش  از  اقتصادی  فرایندهای    اگر 

بانک  بتوان  باید  دارند، پس  تعلق  این  خودانگیخته«  اگر  یا  برانداخت؛  را  مرکزی  های 

توان از ضرورت وجود  اند، پس می فرایندها همین حالا درگیر سطوح مختلفی از مداخله

با مداخله  . بانک مرکزی پرسید که آنکنند بی دولت مخالفت می   ی در واقع، بسیاری 

مداخله فعالیت بفهمند ضرورت  از  دقیقاً  برمی ها  بازار  درونیِ خودِ  گروهی   .خیزدهای 

های کنند و با اجرای نظاممالیات تصاعدی را دنبال می   ی ههای هایک درباردیگر دیدگاه

می  مخالفت  واقعی  شرایط  در  لازم  نظام   .ورزندرفاهیِ  از  تقلید  رفاهیِ مسلماً  های 

ها خود ویژه که همان نظامیست، به بینانه ن کشورهای غربی در شرایط چینِ امروز واقع

های رفاهی  اما اگر در زندگی واقعی با چنین نظام   .رو هستندهای بنیادین روبهبا بحران
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شوند  دهد؟ در شرایطی که شمار زیادی از کارگران بیکار می مخالفت کنیم چه رخ می 

شدت ناکارا هستند، اگر از اصلاحات مالیاتی و برپایی یک های تأمین اجتماعی به و نظام 

گاه قطعاً نابرابری و ناآرامی اجتماعی پدید نظام تأمین اجتماعیِ مناسب سر باز زنیم، آن

  . ما باید از آثار ویرانگر ریگانیسم و تاچریسم بر جوامع غربی عبرت بگیریم  .خواهد آمد

بازار آزاد، اعتبار یا عقلانیت    ی با تکیه بر نظریه  –که در واقع وجود دارند    –کسانی  

دارانی مبتذل«اند؛ زیرا کنند، به نظر من در نهایت »سرمایه را اثبات می   مالیسوداگری  

بازار نیست، بلکه انحصارِ آن استها حمایت و تبلیغ می آنچه آن البته،    .کنند آزادیِ 

ای برای توجیه فساد، ناکارآمدی و دادوستدِ قدرت با  ها بهانه لازم به ذکر است که این

نیست بانکداری  از سوی دولت و صنعت  از درس  . پول  مالیِ آسیای یکی  های بحران 

های باید از پدیده   .خیزندشرقی این است که علل بیرونی خود از علل درونی برمی جنوب

»دموکراتیک   میان  و  کنیم  آغاز  »فروپاشیِ واقعی  و  بازار«  اصلاحات  و  دولت  کردنِ 

 . دولت« تمایز قائل شویم

زند  شدن سر باز می جریانِ اصلیِ جهانِ روشنفکریِ معاصرِ چین از نقدِ فرایندِ جهانی 

اگر نگوییم    . کننداشتباه با آزادیِ بازار خلط می شدن را بهو بسیاری از همکاران، جهانی 

ای  کانکائو شیائوکسی اخیراً مقاله  ی روزنامه  .کننده، این سوءبرداشت مهمی استگمراه

توان آن را اصلاح کرد؟« بازنشر با عنوان »اقتصاد جهانی: آیا می   سکای ژاپنیِ    ی از مجله

است  موضوع  همین  از  روشنی  بیان  که  نقل  .کرده  را  آن  نیست  کنمبد  دیوید   .قول 

 : نویسدکورترن می
داریِ جهانی را طوری سامان داد توان سرمایهگوید میای که میباورِ بنیادی 

که به سود همگان کار کند، بر ایمانی عمیق به این نظریه استوار است که بازارها 

متأسفانه، اقتصادِ  .کنندای عادلانه و کارآمد توزیع میگونهلزوماً منابع جامعه را به 

داریِ جهانیِ  برعکس، سرمایه  .داریِ جهانیِ جدید یک چیز نیستندبازار و سرمایه

پیش هر  تقریباً  نظریه جدید  که  را  شده    ی فرضی  بنا  آن  بر  ازجمله   –بازار 

مند طور نظامبه  –ها  سازیِ هزینهرقابت و درونی  ی ههای کلیدی دربارفرضپیش

می جهانی  .کندنقض  از  مقرراتترکیبی  اقتصادی،  ماشدن  تمرکز  و  لی،  زدایی، 

هایی که یک اقتصاد بازاری ای از ویژگیطور فزایندهداریِ جدید را بهاقتصادِ سرمایه

همچنین، این روندها قدرت   .کنند دور کرده استرا از نظر اجتماعی کارآمد می
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های برخاسته از انتخابات دموکراتیک گرفته اقتصادی و سیاسی را از مردم و دولت

 .خو است قرار داده استو در دستان نظام مالی جهانی که ذاتاً ناپایدار و درنده

از نظریه فرهنگ و عمومیت کتاب    ی در مقدمه  هانا آرنت    ی )انتشارات جوینت(، 

آرنت با منطقی    .امهای ثروت و مالکیت در جوامع مدرن بهره گرفتهبرای تحلیل نابرابری 

داری جهانی را تحلیل کرد، که در آن پول و ثروت ذیل تاریک سرمایه  ی مشابه، جنبه 

داری صرفاً بر خلق پول متمرکزند، در سرمایه -چنین اشکالی از نو  .واحدند  ی یک مقوله

جهان   در  که  ثروت  واقعی  اشکال  که  سرمایه  – حالی  و  طبیعی   –انسانی    ی ثروت 

اند،  در جوامع آسیایی که با شتاب در حال دگرگونی   . سرعت در حال نابودی هستندبه

داری بخشیده  سرمایه-های خاصی به این صورت از نومناسبات میان قدرت و پول ویژگی 

 . است

به امروزه  است   لیبرالیسم  شده  تبدیل  پرطرفداری  کشاکش   .موضوع  های برخی 

بندی صورت تقابل میان »لیبرالیسم« و »چپِ نو« صورت معاصر چین را به   ی اندیشه

کند  سازی می را بیش از حد ساده   ای نظریِ پیچیده ی  مسئله این نوع نگرش،    . کنندمی 

و آرای   –گرایانه دارند  هایی فرقهکنند، نگرشهایی عرضه می و کسانی که چنین دیدگاه 

های گمانم امروز بحثبه   .نظر فاقد دقت و جزئیات لازم استدر  آنان هم در عمل و هم  

در متنِ وضعیت    .وارگیِ آن بسیارلیبرالیسم اندک است و در عوض، بت  ی هجدی دربار

ب که  کنونی  تقسیم ه اجتماعیِ  است،  متغیر  پیوسته  اندیشهبندی طور  معاصر،    یهای 

معاصر در جهت دموکراسی    ی های جامعهتلاش  .اندفردی یافتهاکنون ساختار منحصربه

های حقوقی  )برای نمونه، آزادی بیان، آزادی اندیشه، مشارکت برابر در اقتصاد، و تضمین 

ریزیِ سنتی، و مطالباتِ طبقات اجتماعیِ  برای فرآیند سیاسی(، ورشکستگیِ نظام برنامه 

بحث در  همه  حقوقی،  چارچوب  در  گوناگون  اصلاحات  گنجاندنِ  برای  های معیّن 

ان لیبرالِ به بیان دیگر، نیروهای اجتماعیِ حاضر در گفتم  .اندلیبرالیسم گنجانده شده 

متنوع  بسیار  واقع  در  می  معاصر  سختی  به  رو  همین  از  و  آنهستند،  در توان  را  ها 

بحث گنجاند چارچوبِ  لیبرالیسم  انتزاعیِ  که   . های  است  ذکر  به  لازم  همچنین 

هفتاد میلادی شعارها و اهداف    ی های مدنی از اواخر دههدموکراسی سیاسی و آزادی 

سادگی به مسائلِ  ها را بهتوان آنهای روشنفکری و فرهنگی بودند و نمیاصلیِ جنبش 

دموکراسی سیاسی    ی ه معاصر، اجماعی فراگیر دربار  ی در جامعه   .»لیبرالیسم« فروکاست 
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های ها و گرایشهای مدنی وجود دارد، اجماعی که در تقاطع جریانآزادی   ی و مسئله

تا اواخر   ی بسیاری از روشنفکرانِ اواخر دهه  . فکری مختلف شکل گرفته است هفتاد 

نظریه داشتند و در عوض، اومانیسم این  لیبرالیسم درک ضعیفی از    ی دهه هشتاد نظریه

تکثرش  و  پیچیدگی  )که  لیبرال  سنت  علم،  مه«،  »چهارم  دموکراسی  مارکسیستی، 

توان آن را به یک »سنتِ لیبرالیسم« تقلیل داد(، مارکسیسم آشکار است و هرگز نمی

های روشنگری )که لیبرالیسمِ غربی، سوسیالیسمِ شمال اروپایی، میراث تاریخیِ جنبش 

منظومه  چراکه  نیست،  لیبرالیسم  عینِ  خودْ  اما  پروراند،  را  مدرنِ های  مدرن  فکریِ 

  . دیگری نیز از آن زاده شدند(، اگزیستانسیالیسم و حتی مدرنیسم را در آغوش گرفتند

تر بنگریم، خواهیم دید که ای عینی ای گذر کرده و از زاویهبنابراین، اگر از دیدگاه فرقه 

را می  اجتماعیِ چین  کشاکش دستاوردهای اصلاحات  میان توان حاصلِ  پیوسته  های 

خاص فکریِ  سنتِ  یک  دستاوردِ  نه  دانست،  گوناگون  فکریِ  و  اجتماعی    .نیروهای 

اندیشهبندی تقسیم  و واگراییِ همین گرایش  ی های  از دلِ رشد  و معاصر  فراگیر  های 

ها در توزیعِ منافع در فرایندِ بندی نیروی واقعیِ این تقسیم   .اندگسترده سرچشمه گرفته 

های متفاوت برای نگریستن به همین فرایندِ راه  ی اصلاحات نهفته است و نیز در ارائه

ناعادلانه توزیع: از جمله این از توزیع  باید  سازیِ ثروت اجتماعی )»خصوصی   ی که آیا 

تبدیلِ شکاف  و  برای پیخودانگیخته«  به طبقات(  اجتماعی  مقدماتِ های حاد  ریزیِ 

دموکراسی سیاسی بهره گرفت یا نه؛ نسبت دموکراسی سیاسی و اقتصادی چیست؛ آیا 

به بازار  می گسترشِ  دموکراسی  به  طبیعی  سرمایهطور  نسبتِ  سیاسی،  انجامد؛  های 

ملت چیست؛ و آیا -شدن اقتصادی و دولتاقتصادی و فرهنگی چیست؛ نسبتِ جهانی 

ای هستند محوری سؤالات  ها  این  .گرایی دست زد یا نهباید در نظر و عمل به نقدِ توسعه 

پیش  با  روشنفکران  کشیده ینه زمکه  پیش  متفاوت  انتقادیِ  این به   .اندهای  گمانم 

توان با تحریفِ منظرهای دیگران، ها گریزناپذیرند؛ اما نیز بر این باورم که نمیپرسش 

ها را کردنِ رقیب در بحث، و سپس اعلامِ وابستگیِ خود به فلان مکتب، مسئله شیطانی 

 . هایی هیچ نسبتی با سنتِ لیبرال ندارند چنین رویه .حل کرد

دموکراسی(، لیبرالیسم نیز یک سنت  دقیقاً همانند سوسیالیسم )از جمله سوسیال 

سادگی ادعا کرد لیبرالیسم توان بهنمی  .انتزاعی  ی است، ]سنتی تاریخی[، و نه یک آموزه

های خود و محدودیت اند یا نادرست، زیرا هرکدام نقاط قوت یا سوسیالیسم ذاتاً درست
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این   یه توانیم دربار های تاریخی و عملی خاص، نمیبدون در نظر گرفتن زمینه  .را دارند

نفسه نه مشروعیت ذاتی دارند و نه عقلانیتی ها فی »ایسم«ها داوری کنیم، چون آن 

های تاریخ قرن بیستم نشان داده تهدیدهایی که عموماً نسبت به آزادی   .شدهتضمین 

های اند )مثلاً در آلمان، ایتالیا، دولتشود، هم از راست برخاسته مدنی ابراز نگرانی می 

کومین دههفاشیستی،  در  چین  مک۱94۰  ی تانگ  در  بعدتر  و  و ،  کارتیسم 

های های نظامی آمریکای لاتین( و هم از چپ )در شکل استالینیسم و تراژدی دیکتاتوری 

تاریخ معاصر چین(فراموش را دستاویزی قرار   راست و چپ، هرکدام دیگری   .ناشدنیِ 

های اندیشیدن های مدنی را نقض کنند، و حتی امروز هم چنین شیوه اند تا آزادی داده

ای حاصلِ مجموعه و شبکه  ی منزله ها را بهشود که آن]انتزاعی و تک بعدی[ مانع می 

ببینیم  گوناگون  درونیِ  تاریخیِ  روابط  سوسیالیسم   .از  و  لیبرالیسم  نظریه،  مقام  در 

پیچیده به گرایشغایت  و  جناح اند  و  دربرمیها  را  متعددی  ازاینهای  بحث  گیرند؛  رو 

معنایش این است که هرکس خود را لیبرال یا   .ها بسیار دشوار استآن  ی ه دقیق دربار

نامد، نخست باید نوع لیبرال یا نوع سوسیالیستی که مد نظر دارد را سوسیالیست می 

کند تعریف[  ]و  معین  وضوح  بحثبه  . به  امروز  دربارگمانم  لیبرالیسم   ی ههای جدی 

پژوهشکم  و  درباراند  واقعاً جدی  ندارد  ی ههای  تقریباً وجود  در چنین    .سوسیالیسم 

خوانند دقیقاً  هایی که خود را لیبرال می که »لیبرالیسم« در نظریهشرایطی، تعیین این

می دشوار  بسیار  معناست،  چه  نظریه  .شودبه  بیانیهبرخی  پرطمطراق پردازان  های 

انگیزِ برخی روشنفکران  اند که گاه بیانگر جهل شگفت تاریخ چین منتشر کرده   ی هدربار

این تلاشی برای بیان جهل   –خواهی دموکراتیک است  چینی در پیگیری تاریخ مشروطه

حوزه پژوهشگران  ما  مسئولیتِ  بیان  بلکه  نیست،  افراد  آن  از  نیز برآمده  مرتبط  های 

اما در عین    .ایمها عرضه نکردهای در آن بنیان کننده های قانع هست که هنوز بازنگری 

بهانه  نباید  این  می حال،  یاوه  که  آنان  برای  شود  مسئولیت  ای  بار  زیر  از  و  گویند 

از دهه می  تاریخ  ۱93۰  ی گریزند، چرا که  نیز توضیحاتِ غنی  تاکنون  نگاران بسیاری 

 . انداین مسائل ارائه داده ی ه )هرچند شاید ناکافی( دربار

این  –های نظری  بندی تقسیم  بهکه من  به آنجا  اهمیت   –ام  ها پرداختهاختصار 

بندیِ چپ و راست و نیز آمدن بر تقسیم توان از فائقدر سطح نظر، می   .ای دارندویژه

های میان »ایسم«های مختلف سخن گفت، اما در عمل، هر فرد با انتخابی  غلبه بر تفاوت



  



 ی مدرنیتهتأملاتی درباره

چه آن   .موضعی نظری است  ی ه انتخابی ضمنی دربار  ی روست که خودْ دربردارندهروبه

  – های تاریخی و عملی  کنم این است که بدون درنظر گرفتن نسبت   تأکید باید بر آن  

های نظری میان لیبرالیسم، سوسیالیسم و دیگر مجادله  – از جمله نسبتِ نظریه و عمل  

نتیجه به  است  بعید  بحث »ایسم«ها  به  حتی  یا  برسند  شوند ای  منتهی  اصیل    . های 

با این    .اندهای مختلفوارگیهایی میان بت ها صرفاً کشاکش دلیلش این است که آن

 ی هلیبرالیسم و نیز از بحث دربار  ی خودِ مسئله  ی هملاحظه، فعلاً از بیان نظر خود دربار

صراحت  م از همان آغاز با به اما حاضر   . کنمدولت و بازار خودداری می  ی نسبت پیچیده 

پایبند است، باید به نقدِ    – مثلاً اصلِ بازار    –بگویم: اگر کسی کاملاً به اصول لیبرالیسم  

داری دفاع  که از سرمایهداری و مناسباتِ بازاریِ مسلطِ آن نیز بپردازد، نه اینسرمایه

ها حقوقی کند و اذعان دارد که این اگر کسی واقعاً از حقوق فردی پشتیبانی می   . کند

ر باید تصور اتمیستی از فرد را وانهد و ضرورتاً گرایشی به سوی گاه ناگزیاند، آناجتماعی

های لیبرالیسمِ معاصر است و هرچند من رالزی آثار رالز از کلاسیک  .سوسیالیسم بیابد 

 .اندنیستم، باور دارم که شایسته مطالعه و بررسی 

می بحثی  یاد  به  مرا  موضوع  درباراین  پیش  سال  چند  که  های مدل   ی ه اندازد 

خواهم که به این  من از روشنفکران چینی می  .اصلاحات روسیه و چین صورت گرفت

طور جدی و نه احساسی بازاندیشی موضوع بازگردند و منازعات نظری آن زمان را به

ها نه این بود که آیا به اصلاحات نیاز داریم یا نه، و نه گمانم کانون آن بحث به   .کنند 

نیازمندیم یا نه؛ بلکه این بود که »آیا   – و چه برسد به دموکراسی    –که آیا به بازار  این

می »آیا  واقعاً  دارد؟«  الیگارشیک  صورتی  که  کنیم  دنبال  را  اصلاح  از  راهی  خواهیم 

یم؟« و »آیا بر این باوریم که ابرقراریِ روابطِ اقتصادیِ وابسته را هدفِ اصلاحات دانسته

مرزبندی  کاملِ  بازنویسیِ  مستلزم  سیاسی  دموکراسی  )بهاستقرارِ  طبقاتی  مثابه  های 

مسئلهپیش  است(؟«  نو  اجتماعیِ  نظمی  خودانگیخته« »خصوصی  ی شرطِ  سازیِ 

  .مناقشات دیگر رفت  ی هها طرح شد، اما سرانجام زیر سایبار در همین بحث نخستین 

توان با اعلامِ وابستگی به ایدئولوژی یا مکتبی خاص از این مسائلِ اجتماعیِ عینی نمی

ها یا تدابیرِ اجتماعیِ ملموس شانه خالی طور که نباید از پیشنهادِ ایده طفره رفت؛ همان

سوء  .کرد شکافتنِ  این جدالفهم با  از  که  می هایی  آمده،  پدید  ایدئولوژیک  توان های 

های کردنِ اختلافمشخص  .های عملی دارندمشترک و تفاوتها مبانیِ  دریافت که آن
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تواند به یافتنِ  ها یا اصولِ عامِ واحدی باور دارند، می ممکن میان کسانی که به نظریه

های که با تکبّرِ جمعی بکوشیم دیدگاه نه این   –مواضعِ مشخصِ خودمان یاری رساند  

ها پیش،  سال   .خود را مستقر کنیم و با توهین و تخریب، ناتوانیِ نظریِ خویش را پنهان

بیماری  ما خودِ  نیستیم؛  پزشک  »ما  گفت:  ماندگار  و  ژرف  هرتسن سخنی   الکساندر 

 .کردن داردگمانم این جمله ارزشِ بسیار برای درنگ« به .هستیم 

 
مدرنیته واقعاً چه اهمیتی   ی هنظر شما پرداختن به مسئلبه:  که کایجون

 دارد؟

از میان این    .ابعاد گوناگونی دارد  مدرنیته  ی هبحث از اهمیتِ مسئل  وانگ هوی:

می  نمونه  برای  مسئل ابعاد،  مدرنیته،  و  معاصر  ناسیونالیسمِ  میان  نسبتِ  به   ی هتوان 

حال،  بااین  .محوری اشاره کردمدرنیزاسیون، و غرب  ی هگرایی، نظریشدن، مصرفجهانی 

گرایی بُعدی بسیار گمانم نقدِ توسعهاگر از اهمیتِ مستقیمِ این مسئله سخن بگوییم، به 

من در این زمینه    .گرایی بیش از پیش ضروری استامروزه، بازاندیشیِ توسعه  .مهم است

 . ها عرضه کنماین دیدگاه ی همتخصص نیستم، اما مایلم بحثی اجمالی دربار

کردنِ از ریموند ویلیامز، مدخلِ »مدرن« که با فهرست   4۱واژگان کلیدی در کتاب  

واژ »سنت«  »  –مرتبط    ی هسه  و  »پیشرفت«  می   –بهبود«،  رویکردی  پایان  او  یابد، 

پیشنهاد می  این اصطلاح  فهمِ  برای  امرِ مدرن در یک سیرِ   . کند سودمند  او،  به زعم 

از  .بینداش میرونده پدید آمده و تکامل یافته و خود را در تقابل با گذشته خطّی پیش 

  .حسی از توسعه نیز هست  ی هاین جهت، معنای پیشرفتْ ]یا پیشروندگی[ دربردارند

بینیم که این واژه شناسی بنگریم، می از منظر ریشه  42اگر با دقت بیشتری به »بهبود«

است داشته  به کسبِ سود همپوشانی  معطوف  اقتصادیِ  زندگی  با  قرن هجدهم    .در 

کشی« و »بهره/سود« اند از »توسعه«، »بهره خورند عبارتواژگانی که با آن پیوند می 

»کارایی«   ی همفهومِ »توسعه« و مسئل  .که همگی بعدها به مفاهیم اقتصادی بدل شدند 

گرفته  مدرنیته شکل  زمانی  در چارچوب  دو  هر  دارند:  یکدیگر  با  نزدیکی  اند،  ارتباط 

این واژگانْ   .کند یابد و بهبود پیدا می صورت خطی تکامل می ای که به ویژه مدرنیته به

»بنیان مفهومِ  نو مدرنیزاسیون  های  می   « سازی یا  شکل  که  می   .دهندرا  دانیم 



  



 ی مدرنیتهتأملاتی درباره

از نظری»توسعه به عنصری محوری  مدرنیزاسیون   ی هگرایی« در دوران پس از جنگ 

شد   غالبِ    –بدل  ایدئولوژی  کشورهای   .مدرنجوامع  به  به  را  جهان  رویکرد،  این 

نخستْ    ی ه کند که دستکند، و چنین القا می یافته و در حالِ توسعه تقسیم می توسعه

سازد که هر دو در می این حقیقت را پنهان  سان  ی دوم است؛ و بدیندسته   ی هآیند

مرکز نابرابرِ  می -روابطِ  زیست  و    –کنند  پیرامون  سلطه  به  آمیخته    . تابعیتروابطی 

شدیداً از اسپنسرگرایی   43پارسونز،  ی ههای مدرنیزاسیون در آمریکا، از جمله نظرینظریه

از داروینیسمِ  به خوانشی کلاسیک اش اجتماعی ی هطوری که نظریاند، به پذیرفتهتأثیر 

حتی با وجودِ اصلاحاتِ نظریِ   –مدرنیزاسیون  های  در واقع، نظریه  .گردداجتماعی برمی 

همچنان مُهر داروینیسم اجتماعی را بر    –اش پدید آمده  بندی بسیاری که در صورت

 .چهره دارند

به این فکر کنیم که امروز چه کسی، در چین یا در بسیاری از کشورهای جهان  

ها باید توسعه یابند، افراد  سوم، خواهان توسعه نیست؟ جوامع باید توسعه یابند، ملت 

بی  و  یابند  توسعه  یابندباید  توسعه  باید  نیز  اقتصادها  توسعه در جهان   ی هاید  . تردید 

گرایی، اصلِ نقدهای وارد شده بر توسعه  .سابقه برخوردار استامروز از مشروعیتی بی 

نمی انکار  را  میتوسعه  آن  از  بلکه  و کنند،  دهد  شرح  را  خود  مشروعیت  خواهند 

کوته اجبارگرایی،  توسعهانحصارطلبی،  در  نهفته  نابرابریِ  و  نقد  بینی  به  را  گرایی 

ای  هایی که باید مطرح کنیم عبارتند از: نخست، آیا اگر جامعهرو، پرسش ازاین  .کشندمی 

اهداف دیگر مقدم بدارد، این عمل سایر ابعاد زندگی انسانی تحت    ی هتوسعه را بر هم

اقتصادیِ یک ملت یا   ی هسازد؟ دوم، نسبتِ توسعشعاع قرار نداده و آنان را خفه نمی

بخشی از   ی ه ها یا مناطق چیست؟ سوم، نسبتِ توسعدیگر ملت  ی هیک منطقه با توسع

توسع با  بخش   ی ه جامعه  توسعسایر  میان  پیوندِ  و کوتاه   ی هها چیست؟ چهارم،  مدت 

 بلندمدت چگونه است؟

دوران معاصر عصری رقابتی است    .توانیم بحث را با پرسش نخست آغاز کنیممی 

که رهبران و روشنفکرانِ یک ملت در برای آن  .ملت است–که شکل سیاسیِ آن دولت

ترین وظیفه وپا کنند، ناگزیرند توسعه را مهمکشاکشِ موجود جایگاهی برای خود دست

به معنای   –چینگ آغاز شد    ی هبینگ« که از اواخر دورجنبشِ »فُوگوو چیانگ  .بشمارند

به بیان  .ای از این رویکرد استنمونه  –»توانگر کردنِ کشور و نیرومند ساختنِ ارتش« 
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دیگر، جنبشِ مدرنیزاسیون که خود را در قالب »توانگرسازیِ کشور و تقویتِ ارتش« 

می  زاییدنشان  دولت  ی ه دهد،  پارادایمِ  نیز  و  از خودِ –استعمار  پیامدی  و  است؛  ملت 

اما در بیرون از این فضا، »توسعه« در عمل به چه معناست؟   .رودمدرنیته به شمار می 

ها دارد، و نه برای بخش  ی هتوسعه نه متوازن است و نه دلالت بر رشدِ هم  ی ه وظیف

زندگی  می بهبودِ  انجام  فردی  می   .شودهای  توسعه  حالت،  بهترین  غایتی  در  به  تواند 

و هنگامی که توسعه   .اش جامعه باشد یا افرادفارغ از آنکه سوژه  –نفسه بدل شود  فی

در   .گرددبخشِ جامعه بدل می یگانه هدفِ زندگیِ اجتماعی شود، به تنها نیروی انسجام

می  آن  برابر  در  که  موانعی  از  یا  »توسعه«  از  حاکمان  حالت،  به بدترین  عنوان بینند، 

ای برای ردِ ضرورتِ اصلاحاتِ سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی و نیز برای شانه خالی  بهانه 

می  بهره  جامعه  دموکراتیکِ  کنترلِ  از  کشورهای   .گیرند کردن  از  بسیاری  و  اندونزی 

تواند در فهم بسیاری درنگ بر این نکته می   .اندهای آشکار این وضعیت جهانِ سوم نمونه 

 . چین روشنگر باشد ی ه از مسائلِ مربوط به جامع

توسعه دیگرِ  ویژگیِ  )نظیر  دوم،  توسعه  موفقِ  الگوهای  افراد  که  است  این  گرایی 

جهان  الگوهایی  را  ژاپنی(  یا  اروپایی  آمریکایی،  می الگوهای  گویی شمول  که  انگارد 

را در همتوان آنمی  بست   ی هها  کار  به  به همان شکل  روایتی ساده   .مناطق  از  این 

نشاند و آن ها یا مناطق را بر یک خطّ زمانیِ واحد میملت  ی همدرنیته است که توسع

این    .ها و مناطق سایر ملت  ی هبیند، نه در نسبت با مسائلِ توسعای مستقل می را پدیده

کند خود را پنهان می   ی هشان در روندِ توسعروایت، هم اتکای جوامعِ غربی به مستعمرات

دیگر مناطق   ی هایی که حقِ توسعپوشاند؛ پیامدهای را می و هم پیامدهای چنین توسعه

 .سازدو مردمان را سلب کرده و در بسیاری موارد حتی آنان را از حقِ زیستن محروم می 

صحن از  استعمار  سرزمینِ    ی ههرچند  تصاحبِ  دیگر  )زیرا  است  نشسته  عقب  تاریخ 

سببِ  امروز همچنان به  ی هدیگران از راه اشغالِ نظامی پذیرفتنی نیست(، اما الگوی توسع

علتِ مناسباتِ نابرابرِ تجاری و اقتصادی نابرابر باقی  ویژه به هژمونیِ سیاسی و نظامی و به 

است  چینی   .مانده  جهانِ  در  فراوانی  پرداختهمتون  موضوع  این  به  انتشاراتِ  زبان  اند: 

جهانِ سوم منتشر کرد،   ی هتوسع  ی همسئل  ی ه ها پیش چند پژوهش دربارکامرشال سال 

  یهنابرابر: جستاری دربار ی هتوسعاثر رائول پربیش و  44داریِ پیرامونیمایهسراز جمله 
لینکینگ  و انتشاراتاثر سمیر امین؛    45داریِ پیرامونیهای اجتماعیِ سرمایهبندی صورت
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کتاب   بوکز تایوان  عقب نظریهدر  را   46نیافتگی ماندگی/توسعههای  راکسبرو  ایان  اثر 

کرد کرده  ی ههم   .منتشر  عرضه  مسائل  این  از  مهم  تفاسیری  آثار  برخی   .انداین 

اش را آغاز تایوان با مناطقِ مرزی   ی ه نسبتِ توسع  ی هپژوهشگرانِ تایوانی نیز تأمل دربار 

یافته وجود دارد،  نابرابر نه فقط میان جهانِ سوم و کشورهای توسعه  ی هتوسع  .اندکرده

تر یافته و کم میان کشورهای نسبتاً توسعه –شود ای نیز دیده می بلکه در روابطِ منطقه 

ها گویند برخی فرهنگ ام که می ها شنیده بارها از ایدئولوگ  .جهانِ سوم  ی هیافتتوسعه

یافته  که جمعیتِ بسیاری از کشورهای توسعهحال با این   .اندشمول شده و الگوها جهان

اگر ما نیز    .سومِ کلِ منابعِ جهان را در اختیار دارنددر عمل بسیار اندک است، اما یک

گرایی بهره ببریم، به همان شیوه از منابع برای تحریکِ توسعه و هموارکردنِ راهِ مصرف

نابودیِ گسترد به  نیز تصاحبِ آن   ی ه در واقع دست  به دیگران ها زدهمنابع و  ایم که 

اند؟ چه مسیرهای جایگزینی در دسترس های بدیل کدامبا این حال، راه  .متعلق است

ر را در خود حفظ  گرایی همچنان منطقِ خاصی از امپریالیسم یا استعماهستند؟ توسعه 

 . کرده است

نابرابر نه تنها میان کشورها وجود دارد، بلکه میان مناطق مختلف    ی سوم، توسعه 

در جهانِ پس از جنگ، استعمار دیگر سیاستی    .شود]در درون یک کشور[ نیز دیده می

بااین نیست؛  توسعهپذیرفتنی  بر  حال  اندازه  همان  به  مدرنیزاسیون  جنبشِ  و  گرایی 

تواند در درونِ رو »استعمارِ درونی« نیز می ازاین  . اندها وابسته سازی انحصارها و محروم

انحصارِ بازار،   ی های بر پایمنطقه   ی ه هنگامی که توسع  .های اجتماعی پدیدار شودجمع

نیروی کار و منابع بنا شود، مناسباتِ مرکز و پیرامون درونِ جوامع بازتولید و نهادینه 

دربار  .شودمی  پژوهشگران  بحث    ی هسرمایتأثیرِ    ی هبسیاری  منابع  انحصارِ  بر  فراملی 

اغلب    .اندتری به مسائلِ مشابه در سطحِ داخلی پرداختهاند، هرچند مطالعاتِ کم کرده

تولید و    .یک منطقه با ویرانیِ منابع در مناطقِ دیگر همراه است  ی هبینیم که توسعمی 

فرامنطقه بازگشتتجارتِ  عملاً  و  مهم  روندهایی  اما ای  معاصرند؛  جوامعِ  در  ناپذیر 

ایِ کارآمد و فرامنطقه   ی هساختارهای اجتماعی و سیاسیِ این جوامع هنوز برای توسع

ای غالباً فرامنطقه   یهتوسع  ی هاز آنجا که آغازگرانِ بخشِ عمد  .عادلانه مناسب نیستند

 توانند توسعه را هر طور که بخواهند آغاز کردهگیرند، می مسئولیتِ محلی بر عهده نمی 

در عمل، هنگامی که   .اقتصادی آن منطقه را قربانی کنند  ی و در نهایت، امکان توسعه
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ها و تضادهای اجتماعیِ جدّی پدید رسد، تعارضای معین می نابرابر به مرحله  ی هتوسع

با عنوان    .آیدمی  بزرگ: سرچشمهاثرِ درخشانِ کارل پولانی  های سیاسی و  دگرگونیِ 
طور خاص همین پردازد، بههای جنگِ جهانیِ اول می که به ریشه   47اقتصادیِ روزگارِ ما

 .دهدنکته را موردِ بحث قرار می 

یکی از دوستانم    .چهارم، این شیوه، شکلی ویرانگر از توسعه و گشودنِ مناطق است

را »توسع یانگ  . نامید  48بقا« بی   یهآن  رودهای  ننطغیانِ  و   جیانگ موجب شدهتسه 

برسد تاریخی خود  بالاترین میزان  به  این پدیده  بی   .است که سطح آب  گمان دلایلِ 

ند که بتوان به سادگی آن را شرح داد و عواملِ طبیعی را نیز شامل  اتر از آنپیچیده 

سازی صنعتی   ی هاما جدا از این عوامل، تردیدی نیست که این وضعیت نتیج   .شوندمی 

تلاش برای دستیابی به عملکرد و   .نیز است   حدومرز به اکوسیستم انسانی و تعرضِ بی

زداییِ گسترده، نابودیِ زمین و منابعِ معدنی، و تغییرِ مسیرِ رودها و کارایی به جنگل

استدریاچه آورده  پدید  مقیاسی کلان  در  فجایعِ  نهایت  در  و  انجامیده  بیانی   .ها  به 

چندی پیش در یک همایش از   .نابرابر هستند  ی هها پیامدهای توسعتوان گفت اینمی 

کلات را »مسائلِ پسامدرنیته« و نه مختصِ چین دانستند و  برخی شنیدم که این مش

ها »پسامدرنیته« را دانم آننمی  .گفتند »پسامدرنیته« صرفاً یک روند یا گرایش است

توسعه که  نبودند  متوجه  یقیناً  اما  بودند،  کرده  درک  چگونه  واقعیتِ  دقیقاً  با  گرایی 

دارد تنگاتنگ  پیوندی  اقتصاددان وضعیتِ    .سیاسی  تلویزیون، سه  در  پیش  روز  چند 

را تحلیل می اقتصادِ چین  از فاجعشان چنین برمیاز کلام  .کردندکنونیِ    ی هآمد که 

گذاری تحریک شده و کنترلِ ناشی از سیلاب خشنودند، زیرا در پیِ آن تقاضا و سرمایه

یافته است افزایش  اقتصادی  ا  .کلانِ  ناشی  محلیِ  از ویرانیِ  نه  اقتصاددانان  این این  ز 

یانگسیلاب سواحل  در  بلندمدت  آلودگی  به  نه  گفتند،  دلیل ها سخنی  به  )که  تسه 

 ها و وسایل های پر از شن در عملیات امدادرسانی و غرق شدن قایقاستفاده از کیسه

چه رسد به قربانیان این فاجعه   –ای کردند  نقلیه در بستر رودخانه رخ خواهد داد( اشاره

پرسیم چرا ناگزیر می .اندساز آن بوده اند و زمینه یا عواملی که به این فاجعه منجر شده 

اقتصادِ  یا  عادی،  مردمانِ  اقتصادِ  روستایی/کشاورزی،  اقتصادِ  کارگری،  اقتصادِ 

های مربوط به اقتصادِ چین از این شناختی نداریم؟ چرا رسم بر این است که بحثبوم 

منظرهای »کلان« یا »جامع« آغاز شود و »کل« یگانه معیارِ سنجش تلقی گردد؟ آیا  
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اندازِ اجتماعی از آن همین معیار و ارزشِ واحد جایگاه یا منظرگاهی را که این چشم 

کند؟ خبر خوب این است که خبرنگاران و پژوهشگران از شود پنهان نمیساخته می 

ای که پس از این سیلاب رخ داد، این که چه کسانی در فاجعه  ی ه اکنون بحث دربارهم

 . انداند را آغاز کردهنقش داشته 

این پرسش اجتماعیِ  بنابراین  اهمیتِ  پیچیده است؛  بسیار  توسعه  به  های مربوط 

ایننمی در  بهتوانم  آنگونه جا  به  جامع  بپردازمای  در چنین    .ها  بپرسند  برخی  شاید 

باید خودِ اوضاعی چه می  نخست  استراتژی،  بر هر  اتکا  از  پیش  به گمانم  توان کرد؟ 

ها ما راه  ی ه های گذشترسمیت بشناسیم و سپس بیندیشیم که آیا در تجربهمسئله را به

سن که »دانستن دشوار سون یات  ی ه این گفت  .های دیگری نهفته هست یا نهیا امکان

توسعه همانند   ی هدر عمل، مسئل  .حقیقتی باشد   حاوی   دادن آسان« شایداست، انجام 

و بازاندیشی ه  مطالع  .رودهای خاص و عینیِ دانش فراتر میمدرنیته از حوزه  ی همسئل

پژوهشِ و  آموزش  هم  مسائل  حوزه  این  در  می تخصصی  را  متنوع  هم  های  و  طلبد 

این حوزهدامنه از  که  کاوش  از  رودای  فراتر  دوستانم    .ها  به  اغلب  مواقعی  در چنین 

های موجودِ پرسشگری برای یعنی شیوه   –گویم ناچاریم »با زنجیر بر پا برقصیم«  می 

به  نیستند،  بسنده  مسائل  این  ژرفِ  زادآنازویژه  فهمِ  خودْ  معنا  یک  به  که   ی هرو 

های تخصصی جدا شویم نیز توانِ کاوشِ اند، اما در عین حال، اگر از این حوزهمدرنیته 

 . عیار در این مسائل را نخواهیم داشتتمام

 
کایجون توسعه:  که  به  بر حوزنقدهای شما  متمرکز  عمدتاً    ی هگرایی 

 شود؟ سیاسی این موضوع چه می  یاما جنبه .اقتصاد است

این    .اقتصاد نیستند   ی گرایی فقط در حوزهنه، نقدهای من به توسعه  وانگ هوی:

مدرنیته    ی ه پروژ  .حال عمیقاً سیاسی نیز هستنداند، اما درعین تردید اقتصادی مسائل بی 

  .رسندها به استقلال می فرایندی است که در آن برخی حوزه  –به تعبیر هابرماس    –

ای از این  ای مستقل نمونه شدنِ آن به حوزهجداییِ تدریجیِ اقتصاد از سیاست و بدل 

اند، اما  پردازانِ لیبرال و مارکسیست در بسیاری جهات باهم در تقابل نظریه  .روند است

هم  نکته  این  در  پیش  . نظرند استثناً  بر  کلاسیک  اقتصاد  و مگر  استقلال  فرضِ 
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  . دیدندای مستقل می خودبسندگیِ اقتصاد بنا نشده بود؟ همگی فرایند اقتصادی را حوزه

 یه حال، از نظر من »جداییِ اقتصاد از سیاست« به این معنا نیست که این دو حوزبااین

به قلمروهایی کاملاً مستقل بدل شده عقلانی  بلکه صرفاً نشان می شده واقعاً  دهد اند؛ 

ها اما این دگرگونی   .های بسیار مهمی از سر گذرانده است ها دگرگونی میان آن  ی هرابط

بنابراین لازم است    . اند که این دو حوزه کاملاً از هم جدا شوندهرگز تا جایی پیش نرفته 

اجتماعیِ معاصر را از هر دو منظرِ نظر و عمل بازاندیشی کنیم،    ی همکاتب گوناگون نظری

نظریه این  بر جزیرا  بنا شده ها اساساً  بازار  و  اقتصاد، دولت  تاریخِ   . اندداییِ سیاست و 

دهد که »بازار آزاد« همواره در مسیر قدرت روشنی این را گواهی می »بازار آزاد« خود به

 . و سلطه حرکت کرده است

مسئل از  اغلب  می »بازاری   ی هامروز  گفته  سخن  اجباری«  اما    –شود  سازیِ 

 ی هسیاسی به سرمای  ی هسازیِ اجباری چیست؟ این همان تواناییِ تبدیلِ سرمایبازاری 

معنای این سخن آن است که شرایطِ   .اقتصادی و برعکس است، آن هم در شرایطِ بازار

رو باید از منظرِ سیاست نیز  توسعه نابرابر است و ازاین  .اندبازار هرگز تام و کامل نبوده 

ای ای اقتصادی نبوده است؛ مسئلهنابرابر هرگز صرفاً مسئله  ی هفهمیده شود، زیرا توسع

ی بازارِ جهانی است  ملت صورتِ سیاسی شده -نظامِ دولت  .اجتماعی و سیاسی نیز هست 

های اقتصادی مشارکت  در فعالیتتر  دیگری فعالانه  ی هو در روزگارِ ما نسبت به هر دور

ابداع به همین دلیل، علم اقتصادِ مدرن اگرچه پیوسته مدل   .دارد های نو و گوناگون 

ای توانایی توصیف فرایندهای اقتصادی واقعی را از دست داده طور فزایندهکرده، اما به 

وقتی   .های نظریِ این رشته ]یعنی اقتصاد[ مربوط است فرضاین امر به پیش   –است  

نقدِ رشته و یا علم اقتصاد را ندارم  این را می گمان صلاحیتِ  بی  –گویم، صرفاً قصدِ 

مطالعاتی مدرن   ی ه واقعیت این است که هر رشت  .چنین اظهار نظر بزرگی را هم ندارم

همین اعتبار درست به   .خوانی داردها و الگوهای مدرنیته همساز شده و همامروز، با طرح 

های ها و چارچوبتبارشناسی  ی ه مدرنیته باید با بحث دربار  ی ه است که تأملاتِ ما دربار

 . مان همراه باشد تحلیلیِ دانشِ امروزین

ویژگی  برخی  از  مصاحبه  ابتدای  پروژدر  تفکیکِ    یههای  گفتم:  سخن  مدرنیته 

در   . هایی مستقل ها به حوزهشناسی و تبدیل شدن آنقلمروهای علم، اخلاق و زیبایی

ها  ملت-عمل، این روند، تفکیک و استقلالِ اقتصاد، سیاست و حقوق، و حاکمیتِ دولت
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این استقلال معنایی پیشرو دارد، اما همین مفهوم   .ها را تثبیت کردو نیز دیگر حوزه 

ای چه باید در مواجهه با چنین پدیده   .کند وابستگیِ متقابل در سطحِ مادی را پنهان می 

تواند دو پیامدِ متضاد داشته باشد: یکی  کرد؟ از منظرِ نظری، غیرآزاد بودن بازارها می

ها  حال هر دو این طرحبااین  .مداخله، و دیگری حذفِ بنیادینِ همین شکل از مداخله

طور نظری بر وجودِ بازاری کاملاً خودبسنده و آزاد  گرایی بهمفهومِ مداخله  . اندانتزاعی

چنین بازارِ خودبسنده و آزادی به چشم بشر  بنا شده است؛ اما از روزگارِ باستان تا امروز  

تنیده بود؛ امروز ر همواره با دین، سیاست و فرهنگ درهمدر گذشته، بازا  .ندیده است 

در عمل و تحت شرایطِ   .نیز با باورهای جدید، سیاست و فرهنگ پیوندی تنگاتنگ دارد

فعالیت  بر  که  عناصری  سایر  کاملِ  حذفِ  بازار،  اثر  واقعیِ  اقتصادی  فرایندهای  و  ها 

عینی می  پرسشی  بنابراین  است؛  ناممکن  معناگذارند عملاً  و  تأثیر تر  است:  این  دارتر 

فرایندِ به بر  تأثیرات  سایرِ  برابر  در  مقاومت  یا  و  حذف  برای  عناصر  برخی  کارگیریِ 

 اقتصادی چیست؟

ناپذیر است، اما این مداخله ممکن است به  در شرایط مدرن، مداخله عملاً اجتناب 

رو، ازاین  .های متمرکز منجر شودها و قدرتها، انحصارطلبی شکل گیری تمرکزگرایی

ای گرایی که بیش از یک قرن ادامه داشته، در عین حال، مبنای ایدئولوژیکینقد مداخله

که برخی انحصارطلبان از طریق آن به اهدافِ خاصِ خود دست    را فراهم کرده است 

دقیقِ   .یابندمی  بیانِ  آمریکا  در  مایکروسافت  انحصارطلبی شرکتِ  علیه  اخیر  شکایتِ 

مداخله در قرن   ی همداخله در جهانِ معاصر با مسئل   ی ه همین مسئله است؛ زیرا مسئل

اً متوجهِ دخالتِ دولت در گرایی عمدتنقدِ آدام اسمیت از مداخله  .نوزدهم تفاوت دارد

داریِ فراملی که روزگارِ کنونی روزگارِ سرمایههای کوچک و متوسط بود، حال آنبنگاه 

بین   –است   صندوق  »دورانِ  را  آن  جنوبی  کره  پژوهشگرانِ  که  آنجا  پول« تا  المللی 

ها پیشی ملت-داخلی و جهانی از توانِ بیشترِ دولت  ی ه که در آن توانِ سرمای  – اند  نامیده 

است  این وضعیت، شکل  .گرفته  مداخلهپیامدِ  انحصارها،  و دستگیریِ  در کاری ها  ها 

استفعالیت  بوده  بازاری  در   . های  دولت  نقشِ  ارزیابیِ  چگونگیِ  شرایطی،  چنین  در 

شود که اسمیت و های اقتصادی به پرسشی کاملاً متفاوت از پرسشی بدل می فعالیت 

دولت/بازار این واقعیت را پنهان   ی هدوگان   .پیروانش در قرن نوزدهم با آن مواجه بودند

بازاری است؛ همچنین این را   ی هکند که دولت عنصری درونی و بنیادین در جامعمی 
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های بازار های اقتصادیِ عینی و ملموس )مانند دستکاری کند که خودِ فعالیت پنهان می 

می انجام  انحصارطلبان  توسط  الیگارشی که  مداخلات  کنترل شود،  و  مالی،  های های 

اهمیتِ    .کنند شود( نیروهای ضدبازاری تولید می مختلفی که از سوی دولت اعمال می 

سیاسی نهفته است: در شرایط واقعی، آنچه ما دنبال  ی  مداخله  ی هاین بحث در مسئل

گفتنِ این سخن به معنای دفاع   .کردنِ دولت است، نه انحلالِ آنکنیم دموکراتیکمی 

فعالیت  این است که  نشان دادن  بلکه  نیست،  نیروهای از مداخله  به  بازار مدرن  های 

ان بازار آزاد، در واقع به همین دلیل است که بسیاری از طرفدار   .فرامادی وابسته هستند

گرانه هستند؛ و همچنین بسیاری از کسانی  های مداخلهگذاران سیاست حامیان و بنیان

»لیبرال« می را  تکنوکراتکه خود  واقع حکمرانی  به هانامند، در  از را  معیاری  عنوان 

می  تحسین  بزرگ  دولت  . کنندپیشرفت  از  دیگری  شکلِ  خود  تکنوکراسی  گرایی آیا 

 نیست؟ 

ای  اقتصادی نیست، بلکه مسئله  ی هرو هستیم فقط یک مسئلآنچه اینجا با آن روبه

ای که از منظر جهانی، شامل کنترل دموکراتیکِ مسئله  –اجتماعی و سیاسی نیز هست  

رفت پس از  از منظر داخلی، تنها راهِ واقعیِ برون  .شودثروت و فرایندهای تولید نیز می 

برنامه  انحصار دولتی، تحول وضعیتِ کارگران است  فروپاشیِ  به تعبیرِ یک   –ریزی و 

تنها    . نحوی که آنان از حقِ مشارکت در جامعه و سیاست برخوردار شوندفیلسوف، به 

شرایط نابرابرِ   .توان در این جامعه زندگیِ امن، عادلانه و شادی داشتدر این صورت می

ثروتِ جمعی برابرتر   ی هعِ عادلانداری باید از طریقِ توزیسرمایه  ی هاجتماعی در جامع

المللی گسترش معاصر است و باید در سطح بین   ی هدموکراتیکِ جامع  ی هاین نظری  .شود

تری تر و دموکراتیکتواند به روابطِ اقتصادی و سیاسی عادلانهچنین رویکردی می  .یابد

شناختیِ زمین را پاس بدارد، و نظامِ  بیانجامد، صلح و توسعه را ترویج دهد، توازنِ بوم

ها را به رسمیت شناخته و فرد ملتبه های منحصرای پدید آورد که ویژگیجهانیِ تازه 

 .ملت فراتر رود-حال از نظامِ دولتدر عین 

های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را مجزا از هم ندانیم، آنگاه از منظر نظری اگر حوزه

این    .کردنِ سیاسی درک کنیم مدرن را بیش از صرفِ دموکراتیزه  ی ه باید هدفِ جامع

برای نمونه، اگر مردم   .کردنِ اقتصادی و فرهنگی را نیز دربر گیردهدف باید دموکراتیزه

انگیز  – فرایند خصوصی   ی ه به  در  که  کردهثروتی  کسب  صرفاً   –اند  سازی  دولت  از 
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که خواستارِ پاسداشتِ تمام آنخواهانِ حفاظتِ بیشتر از حقوق مالکیتِ فردی شوند، بی 

معنی حقوق انسانی باشند، آنگاه خودِ موضعِ »حفاظت از حقوق فردی« نیز سست و بی

گویند اقتصاد فقط قادر است آزادی را مفهومی کند، نه دموکراسی برخی می  .شودمی 

  .را؛ اما گفتنِ چنین سخنی در واقع به معنای فرضِ استقلال کاملِ این مقولات است

  . که نابرابری اقتصادی رویِ دیگرِ همان نابرابری اجتماعی استیابد  نمیاین دیدگاه در

»اندیش در  که  بود  دلیل  همین  به  مسئل  ی هدقیقاً  و  چینی  مدرنیته«،   ی همعاصر 

ندهای اصلاحی در بسیاری فرای  .روشنفکران را نقد کردم  ی هسویهای سیاسیِ یکدیدگاه

داده نشان  به کشورها  دموکراسی  ابعادِ  این  که  تحققاند  یکدیگر  از  مستقل  پذیر طور 

  . معاصر و تاریخِ دموکراسی در هند شاهدِ این مدعاست   ی ههای روسیواقعیت   .نیستند

  . دموکراسی را بازاندیشی کنیم   ی هگرایاندامن و بومی بر این اساس، لازم است تصورِ تنگ

دموکراسی در شناساییِ حقوقِ بنیادینِ مردم و در مشارکتِ عمومیِ شهروندان   ی هجوهر

 . در فرایندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نهفته است

تعریف سیاسی  حقوق  به اگر  نتوانند  اساسی  قانون  در  برای شده  را  راه  مؤثر  طور 

های مشارکت دموکراتیک شهروندان هموار کنند؛ اگر این حقوق سیاسی نتوانند نابرابری 

نژاد، جنسیت و طبقه را کنترل کنند؛ اگر این حقوق دموکراتیک   ی موجود در زمینه

نتوانند انحصارها، قدرت و سلطه را محدود کنند؛ اگر نتوانند رفتار روزافزون بازارمانند 

تر و گاه باید به مفهومی گستردهقدرت سیاسی یا افزایش اقتدار بازار را مهار کنند، آن

دموکراتیک که مرزهای   ی در شرایط معاصر، اندیشه  .تر از دموکراسی بیندیشیمکامل 

تر توجه تر و ضعیفها را پشت سر گذاشته باید به نیازهای جوامع کوچکملت-دولت

جامعه در  آنان  از  نظری  به حمایت  و  بپردازد  ی کرده  عملکردهای   .جهانی  واقع،  در 

، فراتر از آنچه روشنگری اولیه تصور مشروطههای  دموکراتیکِ مدرن، ازجمله حکومت

ای فردگرایانه  طور کامل از طریق نظریهتوانند به اند و قطعاً نمیکرده بود، تکامل یافته 

مدرن با انواع تبعیض   ی مشروطههای  در حالی که حکومت   .از حقوق توضیح داده شوند

می  آنمبارزه  اجتماعی،  کنند،  روندهای  دموکراتیک،  قانونی  ابزارهای  طریق  از  ها 

اما این روندها نه متوازن هستند و  .کنندیل می سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نیز تعد

بالغ  ی بودند، در دهه  مشروطههایی که به دنبال دموکراسی  اولین نسل از چینی   .نه 

دقت تضادهای طبقاتی و نژادی غرب را بررسی کرده و ها به آن   .ظهور کردند  ۱92۰



 



 ی ابوالفضل آهنگریوگو با وانگ هوی، ترجمهگفت

تا گسترده ایجاد کنندتلاش کردند  را  از مشارکت سیاسی  میزان ممکن  ها آن  . ترین 

فنی اساسی مواجه است، اما همچنین نیاز به مشکلات  دانستند که دموکراسی با  می 

گنجاندن برخی مشتقات آن را در تدوین قانون اساسی و طراحی سیستمی که به نفع  

اگر تاریخ قانون اساسی اروپا را    .ستم باشد، تشخیص دادندطبقات پایین و جوامع تحت

را درک کنیم، فهم   مشروطهحکومت    ی هبررسی کنیم و مباحثات کارسون چانگ دربار

به باور من، عمومی سازی ]و مشارکت جمعی و عمومی[    .تر خواهد بوداین مسائل آسان 

ای میت ویژهاه  – ها و امور عمومی  ویژه در رابطه با کنترل دموکراتیک بر سیاستبه   –

عمومی محلی برای  یگیری یک حوزهمن معتقدم که دموکراسی مردمی و شکل .دارد

ها و امور عمومی یک کشور باید شامل سیاست   .دستیابی به این هدف ضروری است

 .جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگازهای مختلف زندگی اجتماعی باشد، جنبه 

ما دربار تأملات  به همین دلیل است که  نمی   ی هدقیقاً  فرآیندهای مدرنیته  تواند 

بازاندیشی   .ها را نادیده بگیردهای آن و روند اجرای آنواقعی زندگی و رابطه میان پروژه

های زندگی مدرن نیست، و همچنین  فرآیندها یا شیوه  ی مدرنیته به معنای انکار همه

هایی اهمیت چنین بازاندیشی  . های مدرنیته نیستارزش  ی به معنای کنار گذاشتن همه

ارزش میان  پیچیده  روابط  توضیح  جامعهدر  و  مدرن  در   ی های  است،  نهفته  مدرن 

ها و معضلات درونی های تاریخی »مرکزگرا«، و در آشکار ساختن بحرانشکستن روایت

ای دستیابی به دموکراسی ها باید منابع نظری لازم را براین بازاندیشی   .مدرن  ی جامعه

 . تری از آزادی فراهم کنندتر و اشکال سالم گسترده
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 ( هوی  برجستWang Huiوانگ  استاد  مؤسس  ی هدانشکد  یه(،  مدیر  و  انسانی  مطالعات   یهعلوم 

ترین و تأثیرگذارترین متفکران هوا، یکی از مهم علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه چینگ   یهپیشرفت
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کتاب   یه ی شهرت او به واسطعمده   . رودمطالعات تاریخ اندیشه در چین به شمار می  یه معاصر در حوز

عنوان  بی چهارجلدی   با  است  چینی  یهاندیش  ظهورنظیری   The Rise of Modern) مدرن 

Chinese Thought  ) های گیری و ریشهکه در آن، طی هزاران صفحه، به بررسی تاریخ فرآیند شکل

 .مفهوم »مدرن« در چین پرداخته است
۱“An Interview Concerning Modernity”  

گرفته شده ( برThe End of the Revolution)  پایان انقلاباین مصاحبه از فصل سوم کتاب  

را شامل   2۰۰۰و    ۱99۰های  وگوهای وانگ هوی در دهه از مقالات و گفت  ایگزیدهاین کتاب    .است

 . به چاپ رسیده است Verso گردآوری شده و توسط انتشارات 2۰۰9شود که در سال  می
2 Temporality 
3 Five Faces of Modernity 
4 Ancient 
5 The Philosophical Discourse  of Modernity 
6 Novelty 
7 “shijiechaoliu haohaodangdang shunzhizhechang nizhizhewang” 
8 Discursive  practices 
9 Discipline and Punish 
10 Madness and Civilization 
11 History of Sexuality 
12 “Modernity: An Incomplete Project” 
13 The Condition of Postmodernity 
14 Life-World 
15 Specialization 
16 “Ode to Young China” 
17 Evolution and Ethics 

چین ترین متون کلاسیک  شود، یکی از قدیمی نیز شناخته می   کتاب تغییراتیی چینگ که به عنوان    ۱8

ها(  ها )هگزاگرامخطیاین کتاب یک متن پیشگویی و فلسفی است که بر اساس نظمی از شش  .است

می  نشان  را  کیهانی  و  طبیعی  راهنمایی اصول  و  می دهد  ارائه  بر    .دهدهایی  عمیقی  تأثیر  چینگ  یی 

 . شناسی چین داشته استفرهنگ، فلسفه و کیهان
نگاری چین است که توسط  شود، یک اثر بزرگ در تاریخ ترجمه می نگاری بزرگتاریخجی که به شی  ۱9

های جامع از چین را از ریشه   یجی تاریخشی   .هان نوشته شده است  یسیما چیان در دوران سلسله 

دهد و به عنوان یک متن بنیادین در نوشتار تاریخی چین شناخته ای تا دوران نویسنده ارائه میافسانه

 . شودمی
20 “The Three Worlds of Yan Fu” 

 در چین. ۱9۱9سیاسی ضدامپریالیستی دانشجویی چهارم مه  –اشاره به جنبش فرهنگی   2۱
»مدرنیته 22 )  یمفهوم  »مدرنیتهkitsch modernityکیچ«  با  تقابل  در  )والا  ی(   »grand 

modernityکیچ با   یمدرنیته  .کند( قرار دارد و دو رویکرد کاملاً متفاوت به مدرنیته را بازنمایی می
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عامه سطحی جذابیت  می نگری،  شناخته  خود  تقلیدی  ماهیت  و  بر    . شودپسند  مدرنیته  نوع  این 

کند های بصری و ظاهرگرایی تمرکز دارد و مدرنیته را به یک کالای تجاری تبدیل می گرایی، جاذبه مصرف 

  والا   یدر مقابل، مدرنیته  .اش بستگی دارد تا به عمق و محتوای آنکه ارزش آن بیشتر به زیبایی ظاهری 

این   .های فلسفی، اجتماعی و فرهنگی عمیق استگرایی و تعهد به پیشرفتعمق، آرمان  یدهندهنشان

هایی مانند پیشرفت، آزادی، برابری و دانش است  نوع مدرنیته به دنبال تغییرات بنیادی بر اساس آرمان 

 .های صنعتی و اجتماعی مرتبط استهای تاریخی بزرگی مانند روشنگری یا انقلابو اغلب با جنبش 

کیچ بر ظاهر و ارضای آنی تمرکز دارد، در   یتفاوت اصلی میان این دو رویکرد در این است که مدرنیته

 .کندبلندمدت را دنبال می های مان آراصول زیربنایی و  والا  یحالی که مدرنیته
23 Decadence 
24 “Contemporary Chinese Thought and the Question of Modernity” 
25 “Two-Way Evolution” 
26 “On Cultural Paranoia” 
27 “Destroying the Voices of Evil” 

 . ای دارداین عبارت در اینجا بیان کنایه 28
29 Historical relations 
30 Forms of oppression 
31 “Black Athena” 

ی  خرد، جنگاوری و تدبیر بود. آتنا در اساطیر یونان بوستان اسطوره  
32 Phonocentrism  

ای از اصول اخلاقی و رفتاری اشاره دارد که »بوشیدو« به معنای »راه جنگجو« است و به مجموعه  33

هایی مانند وفاداری، ترکیبی از ارزشاین فلسفه    .کردندها، جنگجویان ژاپنی، از آن پیروی می سامورایی 

خویشتن  صداقت،  احترام،  استشجاعت،  افتخار  و  و    . داری  بودیسم  شینتو،  آیین  تأثیر  تحت  بوشیدو 

 .کردها را به زندگی با شرافت و مرگ با افتخار هدایت می گرایی شکل گرفته و ساموراییکنفوسیوس 

 . شودهای سنتی ژاپنی شناخته می عنوان نمادی از اخلاق، انضباط و ارزش امروز، بوشیدو همچنان به
شود، حکومتی نظامی بود که از سال  ادو نیز گفته می  یسالاری توکوگاوا، که به آن دورهشوگون  34

این دوره توسط خاندان توکوگاوا، به رهبری توکوگاوا   .میلادی در ژاپن حکومت کرد ۱868تا  ۱6۰3

 . سال ثبات و انسجام سیاسی را برای ژاپن به ارمغان آورد  25۰گذاری شد و بیش از یاسو بنیان ایه
35 The Modern World-System 
36 ReORIENT: Global Economy in the Asian Age 
37 Civilization and Capitalism: 15th–18th Century 
38 The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of 
Philip II 
39 Culture and  Publicity 
40 homo economicus 
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